
 

یابی احادیث‎های بهره‎فایده یج در اعتبار ی از دانش تخر  گیر
 ه (‎)ب  تطبیق بر نمونه

 (28/10/96تاریخ تأیید:  - 10/8/96تاریخ دریافت: )
 عباس محمودی

 چکیده
گرر ر ترراریحررد اسررت.  گردیرردهسررندی و متنرری  یهررا‎بیخ دهررار آسرریث، در 

کرم همین عامم باعث طعن برخی تروجهی ‎افرراد بره روایرات شرده و زمینره 
های فزاینده اعتبار روایرات، ‎ای را فراهم آورده است. شناسایی ملا ‎عدّه

امرررری  رررروری اسرررت. تخرررری  حررردیث، اسرررناد مختلررر ، منرررابع متعررردد، 
گون و متون مشابه هر روایت را نمایان می گونا در  . البترهسرازد‎محتواهای 

شرود. مقایسرره و تطبیررن اسررناد و ‎ایرن مقالرره بیشررتر بره محترروا پرداخترره مرری
متون متعدد با یکدیگر، بسیاری از اشکالات ظاهری و اولیره روایرت را رفرع 

افزایررد. هرردر از ایررن پررهوهؤ، تبیررین هگررونگی ‎نمرروده و بررر اعتبررار آن مرری
ی نقؤ تخری  در اعتبرارافزایی حردیث بروده و فایرده آن عرلاوه برر شناسرای

های مو ر در اعتبار روایت، رفرع اشرکالات سرندی و متنری بسریاری از ‎ملا 
هرای ‎احادیث است. این تحقیرن توانسرته بررای اولرین برار، برا ارائره نمونره

متعردد، جایگرراه تخررری  در اعتباریررابی روایررات در دو حرروزه سررند و مررتن برره 
 ا بات رساند. 

دانرررررؤ تخرررررری ، اعتباریرررررابی سرررررند، اعتباریرررررابی مرررررتن،  هددددد :‎کلیددددداژه  
 .اعتبارسنجی

  

 ( ،مدرس مرکز تخصصی علوم حدیث@yahoo.com1358abbasmahmoodi  .) 
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 مقدمه
هرا برره ‎رهیافرت پدیررده تصرحی ، تحریرر ، تقطیرع، جعررم، نقرم برره معنرا و برخرری دیگرر از آسرریب

ها باعث  ع  سند، ا طرا  در مرتن و تنراقک ‎ناپ یر است. وجود این آسیبحدیث، امری انکار
هرای ‎شناسرایی و رفرع آسریبکراری جرامع جهرت ‎. ارائه راهشود‎میمحتوای برخی روایات با یکدیگر 
سرراختن اسررناد، منررابع، ‎ ررروری اسررت. تخررری  حرردیث بررا نمایررانسررندی و متنرری روایررات، امررری 

کمک شایانی در شناسرایی آسریب هرا ‎هرا و هم نرین رفرع آن‎مو وعات و متون مختل  هر روایت، 
برین بررده،  نماید. بررسی تطبیقی اسناد مختل  یک روایت در بسریاری مروارد، ارسرال سرند را از‎می

گردیده، راویان مجهول را شناسرانده و واسرطه هرای ‎باعث یافتن سند صحیح برای روایات  عی  
کاهررد. از طرررر دیگررر، عررلاوه بررر نمایانرردن مشررترکات حرردیدی فررریقین، سرربب صرردور را ‎سررند را مرری

ی مجمروم ایرن امرور، اعتبرار روایرت را ترا حرد زیراد 1.کنرد‎مشخص نموده و متن حدیث را تبیین مری
که در نگاه اولیه به لهن می‎افزایؤ داده و  ع   برد. ‎از بین می ،آید‎های ظاهری را 

کره فوایرد متعرددی از ‎شانهدر این پهوهؤ ن دادن جایگاه تخری  در اعتباریابی روایات بوده 
کنون در ایرن  جمله برطررر سراختن اشرکالات سرندی و متنری بسریاری از احادیرث را در پری دارد. ترا

پهوهشی مستقم منتشر نشرده اسرت. تحقیرن حا رر در دو بخرؤ  ،به احادیث شیعهعرصه نسبت 
 گردد.‎ارائه میاعتباریابی سندی و متنی 

یابی سند الف(  اعتبار
کترا  ترا یان حردیرراو سند یعنی سلسرلی برر ؟عهم؟ عهی. امامران شرمعصروم؟ع؟ اسرتث از صراحب 

رفرت در مو رع ‎یکه احتمرال مر ییجاهاز در ین ایشان 2؛اند‎طور مسند سحارش نموده‎نقم روایات به
گ کامررم ؟صل؟ امبریرراز پ را ات خررودیررروا ،ردیهررا را ن رر ‎رنررد و مخاطررب سررخن آنیتهمررت قرررار  بررا سررند 

 ییترا جرا ،برخوردار بوده ییالاوگاه یز از جاین ائمه؟عهم؟ن اصحا  یث در بیکردند. سند حد‎ینقم م
کنند تا بتو سحر را یها سخت‎که حا ر بودند ماه ا یرترر( و ‎)کوتاه یث را با سند عالیك حدیانند تحمم 

کننررد. یمعتبرتررر  یسررند یات بررسرریررروا یاعتبارسررنج یهررا‎ن راهیتررر‎از مهررم یکرریبنررابراین،  3نقررم 

کرد. ‎توان در مقاله‎. هر یک از موارد م کور را می1  ای مستقم بررسی 
 .52، ص1، والکافی. ر. : 2
کرم3 شردن ‎. به عنوان نمونه؛ جابر بن عبدا  انصاری، حدیدی را با یك واسطه از عبردا  برن انرید از پیرامبر؟صل؟ شرنید. بررای 

مسرند یك واسطه از سلسله سند حدیث و شنیدن مستقیم آن از عبدا ، حا ر شد یك ماه راه از مدینره ترا شرام را ب یمایرد. )ر.ك: 
الردین برن قمراح از ‎های بعد نیز این اهمیرت برین علمرا وجرود داشرته اسرت. شریخ شرمد‎(. در دوره495، ص3، وبن حنبم مداح
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در طرول زمران بره  1انرد.‎ت را سند دانستهیت روایاز علما، تنها راه حج یکه برخ ییتا جا ؛هاست‎آن
گردیررده اسررت. بررا تخررری  مرری ترروان بسرریاری از ایررن ‎دلائررم مختلرر ، اسررناد روایررات دهررار آسرریب 

 بودن راوی را برطرر نمود.‎ناشناس ها مانند ارسال،  ع  سند و‎آسیب
ی .1 وایات رفع ارسال سند و مسندساز  ر
حترره یمرن لا یرثسروم اسرناد احاد‎مدلا  بیؤ از یک سیاری از متون حدیدی، بدون سند است؛ب
از فوائرد  یکرو نیراز بره بازسرازی و رفرع ارسرال دارد. ی 2خه( مرسم نقرم شردهی)با احتسا  مش هیالحق
 ات مرسم است.یروا یسازمسند  ،یتخر

   هنین آمده است: یالکافدر  یتیروا (:1نمونه )
ْ ِ ُ ْعَِ ْاب  یى‎ِعَن 

َ
ْل ْعَ   ِ ْحُمَیدر ْعَاصِمِْب  ْعَ   الر

زَه‎َْفَن   هِ ْفَاطِمَهةَْبِ  هتِْحَم  م ِ
ُ
ْل هِ ْعَه   حَس  هِ ْال  هِْب  دِالل َ ْعَب  مَالىِْعَ   الث ُ

ِ ْعَلِى حُس  نِْب  ههِ؟صل؟َْ اَهانُْْقال  ْْْقَالَ:ْقَالَْرَسُولُْالل َ هالر ْْْخِص  مَاَْْْفِیهِ ْْْکُهَ ْْْمَه   هتَك  إِیمَهاَِّْْْاس  هالَْال  خِص 
ْوَْإِْ فْهِىْبَاطِهار هاهُ ههُْرِل 

ِ ل  ْید  ْیتَعَهاشَْمَهاْإِذَاْرَِ عْلَهم  ْوَْإِذَاْقَهدَرَْلَهم  ِ حَه  
هُ ْمِهَ ْال  اَن  هُ ْال  رِج  ْیخ  ذَاَْ نِهَ ْلَهم 

لَْْ    3ه.لَیس 

نقرم ؟صل؟ امبریاز پ ما  یتواند مستق‎ین نمیالحس ن سند مرسم است، هون فاطمه بنتیظاهر ا
 د: یگو‎یث را مجهول دانسته و در مورد آن مین حدیا یعلامه مجلس .کند

لهاْتهروجْعه ْالنبهع؟صل؟ْوْلهمْتلِه ْوْکأنه ْکهاَّْْْفاطمةْب تْالحسه نْْفی ْإرسالاْلأَّوْالااهرْلَّْ
ْ الخمههٌ فههىْالأصههاْعهه ْفاطمههةْب ههتْالحسهه نْعهه ْالحسهه نْْوْیؤیههدهْلنهه ْرو ْالصههدوقْفههىْالخصههالْهههذاْ

ٌ ىْع ْالحس ْب ْعلىْب ْفنال  4.بَّسنادهْع ْالم

کتررا   کررردم. در آنجررا نررزد امررام »کنررد: ‎( نقررم مرری؟صل؟طررب النبرریابوالعبرراس مسررتغحری )صرراحب  برررای طلررب علررم برره مصررر سررحر 
که حدیث خا‎ابی کردم  کره یركحامد مصری رفتم و از او درخواست  کرد  کند اما او مرا امر  سرال روزه بگیررم. ‎لد بن ولید را برایم نقم 

کررد. )ر.ك:  گرفتم و پد از آن نزد او رفتم و او حدیث را با سند بررایم نقرم  ، کنرز العمرالمن برای دریافت آن حدیث یك سال روزه 
 (. 128-127، ص16و
حجّیة الخبر تمامیة سنده فری نحسره؛ بلکره میرزان در حجیرت خبرر،   فی  نبم المیزا»فرماید: ‎ا  خوئی می‎. به عنوان نمونه آیت1

عمرم بره روایرات روا نیسرت »گویرد: ‎(. مرحروم مامقرانی در ایرن رابطره مری167، ص1، ومصباح الأصرول)ر.ك: «. و اقت سند است
سرند حردیث نرزد علمرای  (. شریخ طوسری در مرورد جایگراه174، ص1، وتنقریح المقرال)ر. : «. مگر آنکه رجال سند بررسری شرود.

لنكهرْحهدیثاْناهرْفهىْإسهنادهْوْلهعف ْبرواته »نویسد: ‎شیعه می ؛ طایحرة شریعه را لناْو دناْالطائفةْمی تْالر  الْالناقلةْلهذهْالأخبار...ْإذاْ
که حدیدی را انکار می گ اشته... هنگامی  که بین رجال ناقم روایت فر   آنران از کرد و ایرن روش ‎کردند در سندش ن،ر می‎یافتیم 

کنون بوده است  (.141، ص1، والعدة فی اصول الحقه)ر. : «. قدیم تا
 .175، صمنطن فهم حدیث. 2
 .29، ح239، ص2 ، والکافی. 3
 .273، ص9 ، ومرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول. 4
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فاطمره ، الخصرال کترا  زیررا در ؛دکن‎  سند، احتمال عدم ارسال سند اصلی را تقویت مییتخر 
هرم برا  یطوسر یامرالعلاوه برر آن، در  1کند.‎ینقم م؟صل؟ امبریواسطه پدرش از پ‎به، بنت الحسین

که مو یگریسند د    2ن مطلب است.ید ایآمده 
 (: سندی در من لایحتره الحقیه هنین آمده است: 2نمونه )

حُس  نِق ِ ْال  ِ ْعَلِىْب  ْزَیدِْب  بَهتِْْوَْرُوِجْعَ  
َ
لَْههُ:ْیهاْل هتُ ل  ُِ عَابِدِمنَقْفَ یدَْال  یىِْس 

َ
تُْل ل 

َ
أ ُ ْقَالَ:ْس  ن َ

َ
نهِىْْل  ٌ مِ خ 

َ
ْْل

ْ هههِْْْعَهه   نَاْرَسُههولِْالل َ ِ فْهِهىْکِتَههابَِْْ ههد  ههنَداح ههدِیثَْمُس  َِ ال  ههتُْهَههذَاْ رَج  خ 
َ
ْل ههمَاءِ...ْوَْقَههد  ههاْعُههرِلَْبِههِ ْإلَههىْالس   ؟صل؟ْلَم َ

مَعَارِلِْ  3.ال 

کترا  ه مسندبهرهند شیخ صدو   کره امرا از آنجرا  ،دهکررتصرریح  المعرارزبودن این روایرت در 
 4وسرائم الشریعهدر  مر کور . حدیثاست، این روایت در ظاهر مرسم دست ما نرسیده‎به مزبور کتا 

کتا   کترب  کره شرود‎با تخری  معلوم مینیز مرسم آمده، اما  5وافیالو  ماننرد شریخ صردو  دیگرر در 
کامم 8علم الشرائعو  7التوحید  6،مالیالا  آمده است؛ سند آن عبارتنداز: با سند 

َ نَْ ْقَهالَْحَهد َ هوب  ُِ هُ ْیع  هدُْب  َ نَاْمُحَم َ هُ ْقَهالَْحَهد َ ههُْعَن  ْرَِ هعْالل َ ها ر هِ ْعِص  هدِْب  هُ ْمُحَم َ هدُْب  َ نَاْمُحَم َ هُ ْحَهد َ اْعَلِهىْب 
رَاهِیمَْ ِ ْإِب  مَاعِیاَْب  ْإِس  ِ ْسُلَیمَاََّْعَ   دِْب  ْْمُحَم َ هوَاََّْعَه   هِ ْعُل  ه نِْب  حُس  مِییِهیْعَهِ ْال  ْالت َ هدر هِ ْمُحَم َ فَرِْب  ْجَع  عَ  

بَهتِْ
َ
لْهَُ:ْیهاْل تُ ل  ُِ عَابِدِمنَقْفَ یدَال  یىِْس 

َ
تُْل ل 

َ
أ ِ ْعَلِىقْقَالَ:ْس  ْزَیدِْب  ْعَ   ِ َْ الِدر رِوْب  نهِىْْعَم   ٌ مِ خ 

َ
ْْْل نَاْْْعَه   ِ َ هد 

هِْْْرَسُولِْ ْ؟صل؟...ْ.ْْالل َ
 آمده است:  من لایحتر الحقیهگونه در ‎روایتی بدون سند این (:3) نمونه

ادِقُقْإََِّْ وَامَْْْوَْقَالَْالص   أَر  ...ْ.ْْفىِْْال  جَرَهر فْىِْش  ادِ س  أَج   9صِفَةِْال 

کتا  1 ُ ْقَالَْ»گونه است: ‎به این الخصال. سند  هُْعَن  یىِْرَِ عْالل َ
َ
َ نَاْل هدِْحَد َ هِ ْمُحَم َ مَهدَْب  ح 

َ
ْل تِْعَه   هل  هِ ْالص   هِ ْعَلِهىْب  مَهدَْب  ح 

َ
هُ ْل دُْب  َ یِعْمُحَم َ حَد َ
ه دِالل َ ْعَب  مَهالىِْعَه   هزَهَْالث ُ یهِىْحَم 

َ
ْل ْعَه   هِ ْحُمَیهدر ْعَاصِهمِْب  ْعَه   هالر

ِ ْفَن   ِ ْعَلِىْب  ِ ْب  حَس  ْعَِ ْال  ِ َْ الدِر هِ ْفَاطِمَهةَْب  م ِ
ُ
ْل هِ ْعَه   حَس  هِ ْال  هِ ْْهِْب  ه نِْب  حُس  بِ  هتِْال 

بِعهَاْ؟عها؟عَلِى
َ
ْل هِْْقعَ    (.  6، ح105، ص1 ، والخصال«. )...؟صل؟قَالَ:ْقَالَْرَسُولُْالل َ

یىِ. »2
َ
ْل ْعَ   مَاعَة  َْ نَاْ ٌَ مَ خ 

َ
ُ ْْقَالَ:ْل ه‎وَْعَن  كِن  ْال  ج ِ أَش 

ْب ْبِ  تِْال  مُودر ِ ْمَح  دُْب  َ نَاْمُحَم َ اِْْقَالَ:ْحَد َ مُفَن   هعْال   َ هُ ْعِی هدُْب  َ نَاْمُحَم َ حَهد َ ْْقَهالَْ: هوَاََّ س 
ُ
دِجْبِأ

ُ ْحُمَْ َ نَاْعَاصِمُْب  حَد َ ْْقَالَْ: الر
ِ ْفَن   ُ ْعَلِىْب  ُ ْب  حَس  َ نَاْال  حَد َ كُوفىِْْقَالَْ: جْال  َِ اشِ

ْالن َ ا ر ِ ْهِ   یهِىب 
َ
ْل اشْعَ   حَن َ ْال  یهِى‎یدر

َ
هِ ْل هزَهََْ ابِهتِْب  ْْقَهالَْ:‎حَم  هفِیةَ ص 

ْ ُ ْعَلِىحَد َ دُْب  ْمُحَم َ فَرر بُوجَع 
َ
ْهبَائِهِ ْْقَ یِعْل هِ ْفَاطِمَهةَْبِ  هتِْ؟عهما؟عَ   م ِ

ُ
ْل ْْعَه   هِ  حَس  هِ ْال  هِ ْب  حَس  هِ ْال  ههِْب  دِالل َ ْعَب  زَهَْعَه   بُهوحَم 

َ
َ یِعْل وَْحَهد َ :ْ ْْقَهالَْعَاصِهم 

حُس  نِْ بِعِ ْْ؟عها؟ال 
َ
ْل حُس  نِْعَ   بِعهَاْال 

َ
ْل هِْْْقَالَْ؟عهما؟عَ    (.5، ح603، صالأمالی«. )...؟صل؟:ْقَالَْرَسُولُْالل َ

 .200، ص1 ، ومن لایحتره الحقیه. 3
 .4394، ح116، ص4. و4
 .5476، ح67، ص7. و5
 .  6، ح458. ص6
 .8، ص176. ص7
 .1، ح132، ص1. و8
 .593، ح193، ص1 ، ومن لایحتره الحقیه. 9
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کامم در ‎حالیدر که عبارتنداز: الکافیکه همین روایت با سند     آورده شده 
ْ هُ ْزِیهادر اُْب  هه  یهِى1ْس 

َ
هِ ْل هتَْب  ْدُرُس  هرَاََّْعَهه   هِ ْمِه  همَاعِیاَْب  ْإِس  صُههورْعَهِ ‎ْعَهه   یهِى‎ابه ْْمَن 

َ
ْل همَهََّْعَهه   ‎ْمُس  :ْعَهه   رٌ بَصِهی

یىِ
َ
د‎ِْل هِقْْقَالَ:ْإ‎ََِّْعَب  وَامَْْْالل َ أَر  ادِ...ْْفىِْْال  س  أَج   2. صِفَةِْال 
 سند روایتی هنین آمده است:  یالکافدر  (:4)نمونه 

ْ ابِنَاْعَهْمَاعَة  َِ ه ص 
َ
ِ ْل ْبَع  ْعَ   الر

ِ ْفَن   ِ ْعَلِىْب  ِ ْب  حَس  عْعَِ ْال   َ ِ ْعِی دِْب  ِ ْمُحَم َ مَدَْب  ح 
َ
ْل ابِنَاْعَ   َِ ص 

َ
ْل ْمِ     

یىِ
َ
هِقْقَالَ:ْ...‎ل دِالل َ  3. عَب 

برطرررر  ارسررال آن ، مشررکمیالأمررالدر بررا تخررری  ایررن سررند و مقایسرره آن بررا سررند شرریخ صرردو  
ک‎می    امم آن عبارت است از:شود؛ سند 

َ یِْ ْقَالَْحَد َ وب  ُِ ُ ْیع  دُْب  َ نَاْمُحَم َ هِْعَلَیِ ْقَالَْحَد َ وَاَُّْالل َ عْرِل  ِ ْمُو   مَدَْب  ح 
َ
ُ ْل َ نَاْعَلِىْب  هدِْحَد َ هُ ْمُحَم َ عْعَلِهىْب 

ِ ْسُْ دِْب  ْمُحَم َ مَرِْعَ   أَح  اقَْال  َِ ِ ْإِس  رَاهِیمَْب  ْإِب  هِْعَ   دِالل َ ِ ْعَب  هادِقُق:ْمَهاْب  یهِى..ْقَهالَْالص  
َ
ْل یلَیِیْعَه   لَیمَاََّْالهد َ

هِ؟صل؟... مَْرَسُولُْالل َ
  4. كَب َ

وایات ضعیفییافتن اسناد صح .2  ح برای ر

نران یکره در اطم یو اصرول (مصرادر یها‎مانند وجود نسخه) یم وجود قرائنیدل‎قدمای شیعه به
کافیبه صدور حد  ؛دادنردبره منبرع بریؤ از سرند اهمیرت مریدیرث، بود، در سنجؤ اعتبار احا یث، 

عنوان مرلاك و ‎از زمان علامه حلّی، سند به 5،یبرخ  دیبه عق یا و بن طاووساما از زمان سید احمد 
گرفت. بنابراین، غالرب یسنجؤ حد یار اصلیمع ان، صرحت و  رع  سرند را یکری از خرمترأث قرار 

کررده‎ترین راه‎مهم کره برا سرندع ‎ری  مریانرد. تخر‎‎های اعتبار روایت قلمرداد   توانرد بررای برخری روایرات 
غیر معتبر تلقّری شرده، سرندی صرحیح ارائره  ، عی  در یک منبع حدیدی آمده و بر اساس این مبنا

 دهد.
 گونه است: ‎بدین بصائرالدرجاتسند روایتی در (: 1)نمونه  

یىِ
َ
ِ ْل دِْب  ْمُحَم َ ْعَ   ُ ْهَاشِمر رَاهِیمُْب  َ نَاْإِب  ‎ْحَد َ رٌ ه عُمَیه هدْب  ْمُحَم َ هك نْْعَه   ْْْمس  هِ ْْْنُهومِْْْعَه   ْْْب  الر ههِْْْدَر َ دِالل َ ْعَب  عَه  

یىِ
َ
ِ ْل ول‎ُْب  ُِ هِقْی دِالل َ بَاعَب 

َ
تُْل مِع  ْقَالَ:ْس  فُورر   6. ...ْیع 

هْم ْلصِابناالسندْمعل  ْعلىْسابِ .ْوْیروجْع ْسهاْب ْزیاد. 1  .ْْعد 
 .601، ص5 )دارالحدیث(، والکافی . 2
 .15، ح23، ص1 ، والکافی. 3
 .  6، ح419)صدو (، صالأمالی. 4
کاشانی و استرآبادی از این دسته5 هرای اعتبارسرنجی منرابع ‎مرلاكانرد؛ بررای تحصریم بیشرتر بره پایران نامره )‎. شیخ بهایی، فیک 

 ( رجوم شود.59، صحدیث شیعه
 .34، ح183، ص1 ، والدرجاتبصائر . 6
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 آمده است: نیز  الکافیهمین سند در  مزبور با حدیث شود‎معلوم میبا تخری  
بِعههِ ْعَهه

َ
ْل ههرَاهِیمَْعَه   ههُ ْإِب  یهِىعَلِهىْب 

َ
ههِ ْل ه ‎ِ ْاب  ههدْب  ْمُحَم َ ْعَهه   رٌ ْْْعُمَیهه ههكَ نْعَهه   هِ ْْْنُههومِْْْالس ُ ْْْب  الر ههِ ْْْدَر َ هههِْب  دِالل َ ْعَب  عَهه  

یىِ
َ
ول‎ُْل ُِ هِقْی دِالل َ بَاعَب 

َ
تُْل مِع  ْقَالَ:ْس  فُورر  1. ...ْیع 

کره در سرند ‎قت در این دو سند نشان مید « محمّرد برن السّرکین»نرام ‎، شخصری برهالکرافیدهد 
« نیمحمد برن سرک»آمده است.  «ینکمس  محمّد بن»، بصائرالدرجاتکه در سند ‎شده، درحالیلکر 

کتب رجالی به صراحت تو ین شده، اما در  کرهتو یرن صرریح نردارد. ازآنجا «نیمحمد بن مسرک» در 
محمرد »نیرز  باشد، ظراهرا  در ایرن سرند‎می «نیمحمد بن سک»، «نوح بن دراو»از  یراو اسناد دیگر،

گررر  و تصررحی  رخ داده بصررائردر نسررخه بنررابراین،  2اسررت.ح یصررح «نیبررن سررک ایررن حرردیث در ا
نداشررتن ‎دلیررم تو یررن‎برره شررد، در پرر یرش سررند آن‎یافررت نمرری بصررائرالدرجات جررز‎نسررخه دیگررری برره

این خلم برطرر شد. ،با تخری  آن اما گردید؛‎مشکم ایجاد می «بن مسکینمحمد »
کردهسند روایتی هنین  الکافی(: صاحب 2) نمونه  است:  لکر 

یهِى
َ
ْل هابِرِجْعَه   ْبَعهاعِْالس   هصر ْتَف  ْعَه   ْیهوهُس  هعْعَه    َ هِ ْعِی هدِْب  ْمُحَم َ هرَاهِیمَْعَه   ُ ْإِب  هِ ‎ْعَلِىْب  ْعَلِهىْب  هزَهَْعَه   حَم 

هِ؟صل؟... حُس  نِقْقَالَ:ْقَالَْرَسُولُْالل َ  3. ال 

کره ‎هنان ؛ عی  دانسته شده است« السّابری ححص بیام»بودن ‎دلیم ناشناخته‎به این روایت
 تمام قرائن موجرود در صرحت روایرت داشرته، یآور‎که سعی در جمع هم درایة النورافزار ‎ارزیابی نرم

رسرراند. ایررن ‎دیگررری مرری یمررا را برره نسررخ حرردیث مزبررور، آن را  ررعی  دانسررته اسررت. تخررری  مررتن
 با سند صحیح آمده است. نیز الخصالکتا  روایت در 

هعْعَهِ ْ  َ هِ ْعِی هدِْب  هِ ْمُحَم َ مَهدَْب  ح 
َ
ْل ههِْعَه   دِالل َ هُ ْعَب  دُْب  هع  َ نَاْس  ُ ْقَهالَْحَهد َ هُْعَن  یىِْرَِ عْالل َ

َ
َ نَاْل هِ ْحَد َ ه نِْب  حُس  ْال 

یىِ
َ
ِ ْل دِْب  ْمُحَم َ ْعَ   عِیدر یهِى‎س 

َ
ْل ْعَه   هِ ْیهوهُس  صُورِْب  ْمَن  ْعَ   رٌ ‎ْعُمَی همِع  مَهالىِْقَهالَ:ْس  هزَهَْالث ُ ه نِْحَم  حُس  هَ ْال  تُْعَلِهىْب 

ول ُِ عَابِدِمنَقْی   4 . ...ْزَیَ ْال 

کتا  (: 3)نمونه   : کند‎را با سند لیم نقم می یتیروا ب الأحکامیته شیخ طوسی در 
ْ هِ ْسُهكَ نر هدِْب  هِ ْمُحَم َ ْعَلِهىْب  مَاعَةَْعَ   ِ ْس  دِْب  ُ ْمُحَم َ ُ ْب  حَس  ْْْال  ْعَه   الر هِ ْدَر َ ْنُهومِْب  ْعَه   ْعَه   رٌ هِ ْبَِ هی بَهةَْب   ِ عُ

یىِ
َ
...‎ل ْمَات  فَررقفْىِْرَُ  ر   5. جَع 

 .2، ح238، ص1 ، والکافی. 1
کتابخانره مرکرز تخصصری حردیث(، ‎دسرت ی، )نسرخمجموعه مباحث رجالی اسرتاد سرید جرواد شربیریر.ك: . 2 نروید موجرود در 
 .11، فی مشایخ علی بن الحسین الطاطری، ص3و
 .9، ح110، ص2 ، والکافی. 3
 تحصیم بیشتری آمده است.. متن خصال با 60، ح50، ص1 و الخصال،. 4
 .286، ص9 . و5
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آمررده نیررز ایررن روایررت  1،مررا اختلرر  مررن الأخبرراریالإستبصررار فکرره در  شرردث معلرروم ی  حرردیبررا تخررر
اسرت.  وردهآ «سهك نْْمحمهدْبه ْعه علهىْ»، «محمد بن سرکین بنعلی » یجا‎به الإستبصار اما ؛است
و مقصرود از  «ین الطراطریبرن الحسر یعلر»، «یعلر»من،رور از  زیررا ،اسرتح یصرح الإستبصرار ةنسخ

که از  «نیمحمد بن سک» گر  2کند.‎نقم می« نوح بن دراو»هم همان است   التهر یبنسرخه  جرز‎برها
علرری بررن » زیرررا ؛دارای خلررم اسررت آن سررند تخررری  نشررود، مزبررور حرردیثیررا و  نسررخة دیگررری نباشررد

اما با مراجعه بره نسرخه  نیست؛در بین راویان باشد، « نوح بن دراو» راویع ازکه  «نیکمحمد بن س
 .گردد‎می رفعاین مشکم  الإستبصار

وایات یعیافتن سند شی .3  برخی ر
که  بخشرد بره ‎راویان در یک سند، اعتبراری دوهنردان بره آن مری یبودن هم‎شیعهبدیهی است 

ن سررندی بررا راویرران غیررر امررامی یررک روایررت، برررای یررافت همررین دلیررم محررد ان شرریعه بررا وجررود سررندع 
کرررده در لیررم،  پررد از نقررم روایترری بررا سررند یخ حررر عرراملیشرر ،عنرروان نمونرره‎انررد. برره‎امررامی تررلاش 

   است. جستجوی سندی شیعی برآمده
هَاشِهیِْ هرَاهِیمَْال  هِ ْإِب  هِ ْب  حَس  هدِجْعَهِ ْال  عَب  ِ ْعَلِهىْال  مَدَْب  ح 

َ
ْل ْعَ   ِ ْحَاتِمر ْعَلِىْب  هرَاهِیمَْعَه   هِ ْإِب  اقَْب  َِ ه ْإِس  یْعَه  

ْ ْب ْ]عَ   مَرر ْمَع  ْعَ   ا ر ِ ْهَم َ اقِْب 
ز َ دِالر َ هِ؟صل؟:ْْعَب  ْقَالَ:ْقَالَْرَسُولُْالل َ هَسر

َ
ْل لِْهىْْ[ْقَتَادَهَْعَ   هالَ َِ ئِعاُْفَ ٌَ َ اءَنىِْجَم 

مَدُ... ح 
َ
 3 . یاْل

 دهد: ‎گونه ارائه می‎و سند دوم را این
ْ هِ ْوَْعَ   حَس  هِ ْال  هدِْب  ْمُحَم َ بِعِ ْعَه  

َ
ْل وَلِیدِْعَ   ِ ْال  ِ ْب  حَس  ِ ْال  دِْب  ِ ْمُحَم َ مَدَْب  ح 

َ
ْل مُفِیدِْعَ   بِعِ ْعَِ ْال 

َ
ارِْل هف َ ْالص  

یهِهى
َ
ههِ ْل ههدِْب  ْمُحَم َ ههعْعَهه    َ ههِ ْعِی ههدِْب  ههِ ْمُحَم َ مَههدَْب  ح 

َ
ْل ْزُرَا‎عَهه   ْعَهه   رٌ ههِ ْبُكَیهه هههِْب 

دِالل َ ْعَب  ْعَهه   رٌ ْعُمَیهه هه نَْعَهه   ع 
َ
ههِ ْل رَهَْب 

یىِ
َ
هِ؟صل؟...‎ل ْهبَائِِ قْقَالَ:ْقَالَْرَسُولُْالل َ ْعَ   فَرر  4. جَع 

 کند:‎بسنده ننموده و سند سوم را هنین بیان مینیز ایشان به این مقدار  
هِ ْ هدِْب  ْمُحَم َ هِ ْیح  هعْعَه   هدِْب  ْمُحَم َ بِعِ ْعَه  

َ
ْل الِْعَ   خِص  فْىِْال  دُوقُ وَاهُْالص   اقَْْوَْرَ َِ ه هِ ْإِس  هرَاهِیمَْب  ْإِب  مَهدَْعَه   ح 

َ
ل

لَهُْ ْمِث  رٌ یىِْعُمَی
َ
ِ ْل دِْب  ْمُحَم َ ٌ  ىِْعَ   مَ ْال  ِ َْ الِدر دِْب  ْمُحَم َ عِلَلِْْْعَ   فْىِْال  وَاهُ ْْْوَْرَ مَاْمَر َ   5.ک 

 .143، ص4 . و1
کتابخانرره مرکررز تخصصرری علرروم ‎دسررت ی، )نسررخمجموعرره مباحررث رجررالی اسررتاد سررید جررواد شرربیری. ر.ك: 2 نرروید موجررود در 

 «.فی مشایخ علی بن الحسین الطاطری»، سرفصم 13، ص3حدیث(، و
 .26، ص1 ، ووسائم الشیعه. 3
 . همان.4
 . همان.5
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گرفترر کمررک تخررری  انجررام  ه و موجررب اتّقررا  و اعتبررار سررند از حیررث یررافتن همرره ایررن اسررناد برره 
گشته است. بودن‎شیعی  اسناد 
 ت سند با شناسایی راوی مجهول یتقو .4

را  یتروان آن راو‎یث مری  حردینحر از راویان یک سند، مجهول هستند. با تخریا هندك ی یگاه
 افت. یمجهول  یر آن راویغ یت را با سندیا روایشناسایی نموده 

 م لکر شده است: یبا سند ل هیحتره الحقیمن لا (: روایتی در1)نمونه 
َْْْو س 

 
ُ ْقَالَ:ْلَاْبَأ ن َ

َ
ُ ْل رَاهِیمَْعَن  ِ ْإِب  دِْب  ُ ْمُحَم َ بِْْْرَوَ ْیوسُحُْب  و  ْْْبِهالث َ  َّ

َ
ْوَْْْیكُهوََّْْْل هُْوَْعَلَمُهُ ْتَرِیهراح هدَاهُْوَْزِر ُ س 

َ ال ِ لِْ،ر  هَمُ مُب 
حَرِیرُْال  رَهُْال  مَاْیك  1ْْْْ.إِن َ

کرره همرریث روشررن مرری  حرردیبررا تخررر 2ت مجهررول اسررت.یررن روایررن ایررطر ت در یررن روایشررود 
 است: با سندی متحاوت هنین آمده 4الإستبصارو  3بیالته 

یىِْ
َ
ْل رَاهِیمَْعَ   ِ ْإِب  ْیوسُحَْب  ِ ْیح  عْعَ   وَاََّْب  ف  ْص  ْعَ   عِیدر ُ ْس  حُس  نُْب  هِق...‎ال  دِالل َ  .  عَب 

  5شود.‎خارز میبودن ‎این روایت از مجهول، من لایحتره الحقیه و نیبیته سه سند یبا مقا 
وْْْاحمهدْبه ْعبهدا »ك سرند یر. در انرد‎برا سرندی مشرابه لکرر شرده یالکاف روایت دردو  (:2) نمونه

هْعهه ْاحمههدْبهه ْلیههى هعلههىْبهه ْمحمههدْبهه ْبنههدارْوْ» گررریآمررده و در سررند د 6«عبههدا ‎ یههٌ ْْعهه ْاحمههدْبهه ْ یههٌ
یههى
َ
هههْل کرردام از سررندها، برره آورده شررده اسررت؛ 7«عبدالل  گررر هررر   «رهیررغ» یررده شررود، من،ررور ازد ییتنهررا‎ا

کنررارهم آوردن دوامررا  ،سررتیمشررخص ن کمررك تخررری  و  کرره راویع ‎ت، مشررخص مررییررروابرره   شررود 
احمرد برن »در سرند دوم،  «غیرره»اسرت و مرراد از « علری برن محمرد برن بنردار»مجهول در سند اول، 

 است.«  عبدا 
وا یها‎شدن واسطه‎کم .5  ت یسند ر

کمتررر باشررد اعتبررار آن حرردیث بیشررتر ‎هرهرره تعررداد واسررطه هررا و راویرران یررک روایررت تررا معصرروم 

 .812، ح264، ص1 ، ولایحتره الحقیهمن . 1
کبر غحاری(، ومن لایحتره الحقیه . ر.ك: پاورقی 2  . 812، ح264، ص1 )تحقین استاد علی ا
 .208، ص2 ، وته یب الأحکام. 3
 .386،ص1 ، والإستبصار فیما اختل  من الأخبار. 4
« برن محمرد»اسرت؛ زیررا لحرو مرن لایحترره الحقیره  گر تصرحی  در سرند‎. این تخری ، علاوه بر از بین بردن جهم طرین، نمایان5

کتا ‎در هیک« یوس  بن ابراهیم»در عنوان  نروید ا رافه شرده اسرت. ‎های حدیث و رجال نیامده و ظاهرا  توسر  نسرخه‎کدام از 
 (.264، ص1 ، ومن لایحتره الحقیه)ر.ك: 

 .20، ص7 )دارالحدیث(، و الکافی. 6
 .270، ص7 . همان، و7
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گراهی مریب1شود. می کمک تخرری  و یرافتن اسرناد مشرابه،  تروان حردیث نرازل را بره عرالی تبردیم ‎ه 
 کرد.

 آمده است:   وا  الاعمالسندی در (: 1)نمونه 
ْ وب  ُِ ْیع  هِْعَ   دِالل َ ُ ْعَب  دُْب  ع  َ یِعْس  یىِْقَالَ:ْحَد َ

َ
یىِل

َ
ِ ْل دِْب  ْمُحَم َ ِ ْیزِیدَْعَ   ‎ْب  همَهََّْعَه   هِ ْمُس  ههِْب  دِالل َ ْعَب  ْعَ   رٌ عُمَی

فَررق... بَاجَع 
َ
تُْل ل 

َ
أ ْقَالَ:ْس  لِمر ِ ْمُس  دِْب   2. مُحَم َ

   گونه است:‎بدین یت در الکافین روایاما هم 
هُ ْ هرَاهِیمَْعَلِهىْب  یهِىْإِب 

َ
هِ ْل بِعهِ ْعَهِ ْاب 

َ
ْل ‎ْعَه   ْعَه   رٌ تُْْعُمَیه ل 

َ
هأ ْقَهالَ:ْس  هلِمر هِ ْمُس  هدِْب  ْمُحَم َ همَهََّْعَه   هِ ْمُس  ههِْب  دِالل َ عَب 

هِق... دِالل َ بَاعَب 
َ
 3. ل

کل امررا ،واسررطه‎در سررند شرریخ صرردو  تررا معصرروم، شررؤ  وجررود  واسررطه‎پررن  ینرریدر سررند مرحرروم 
 دارد.

کرده استسند روایتی را  الکافی (:2نمونه )  :  هنین نقم 
ْ ُ رَاهِیمَْعَلِىْب  ْْْإِب  ْیوهُس  ْعَ   ارر ِ ْمَر َ مَاعِیاَْب  ْإِس  بِعِ ْعَ  

َ
ْل ْْْعَ   ْمُبَارَكر هِ ق:ْْْعَ   حَس  بُوال 

َ
قُوفىِْقَهالَ:ْقَهالَْل ر  َِ عَ ال 

هَْ ْالل َ ْْ-إَِّ َ ْوََْ   َ ْْ-عَز َ وَالِكُم  ْلِأَم  فِیٌاح رَاءِْوَْتَو  َِ فُ لِْ،  اهَْقُوتاح ک  عَْالز َ    4.وَل 

کمترر‎از پرردر خرود بررا یررکا برقری همررین روایررت ر عهه ْلبعه ْْعهه ْیههوهسْْعهه ْمبههاركْ»بررا سررند  واسررطه 
کم 5«...العِرقوفى کمک تخری  رخ نشان می‎آورده است. بنابراین، اسناد    دهند.‎واسطه به 

 ؟ع؟به معصوم یاثبات انتساب حدیث .6

لررر ا  6،؟ع؟ر معصرررومیرررتع قرررول، فعرررم و تقریرررعه، عبرررارت اسرررت از حکایث در شررریحررردمعنرررای  
کره بره معصروم منتسرب  ؛بودن، در تعری  حدیث شیعه مو وعیت دارد‎معصوم کلام یا فعلی  یعنی 

کترا  ،نشود کرم نقرم شرده اسرت،‎حجّت نیسرت و لر ا در  امرا  7هرای حردیدی، از غیرر معصروم بسریار 

کرره تعرر1 کررم و متصررم باشررد را . حرردیدی  ، «السررند ‎عررالی»نامنررد. حرردیث ‎مرری« نررازل»و خررلار آن را « عررالی»داد راویرران آن تررا معصرروم 
گرراهی سررحرهای طررولانی بررا رنرر ‎ایررن‎همررواره مررورد توجرره محررد ان برروده و برره کردنررد تررا بتواننررد یررک ‎هررای فراوانرری تحمررم مرری‎علررت 

کنند. )ر. : « عالی»حدیث را با سند   (.243، ص1، ومقباس الهدایة؛ 112، صلم الدرایةالرعایة فی عنقم 
 .234، ص وا  الأعمال و عقا  الأعمال. 2
 .23، ص7 )دارالحدیث(، و الکافی. 3
 .10، ص7 . همان، و4
 .48، ح319، ص2، والمحاسن. 5
 .57، ص1، ومقباس الهدایة؛ 2، صالوجیزة فی علم الدرایة. ر. : 6
معت ْْلخرجت ْْتَّع» گوید:‎قولویه در این رابطه می‎. ابن7 ههع ْالأئمةْصلواتْْوْْ معه نْمه ْلحهادیثهمْوْلهمْلخهرلْفیه ْحهدیثاْْعلهیهمْالل  لْ

 (.4، صالزیاراتکامم «. ) روجْع ْ یٌهمْإذاْکاَّْفیماْرویناْعنهمْم ْحدیثهمْکفایةْع ْحدیثْ یٌهم



ال 
س

فتم
ه

مار
، ش

دوم
ۀ 

پی
 پیا
،

15
ان 
مست
ز و ز
پایی
 ،

139
6

 
حوز ه

ث  
حدی 

 

 

128 

 گوید: ‎دانند. دکتر عجاو می‎هم سنت، آن را مختص به معصوم نمیغالب ا
   1شود.‎یز شامم میرا ن یقول صحابه و تابع نداشته و؟صل؟ امبریث اختصاص به پیحد
کتررا ‎همررین‎برره ؟صل؟ امبریررهررا برره پ‎ات آنیرراز روا یاریت بسررسررنّ ‎اهررم یرریروا یهررا‎جهررت، در 

از حسررن  یعنرروان نمونرره مطالررب فراوانرر‎شررود، برره‎یتابعرران خررتم مرر یا حترریررنرسرریده و برره صررحابه و 
   2ث نقم شده است.یبه عنوان حد یبصر

کترابی، بردون انتسرا  بره معصروم؟ع؟ گاهی مطلبر ترون دیگرر و امرا برا مراجعره بره م ،آمردهی در 
که متن موجود حدیث بوده است.‎تخری  آن متن، روشن می  شود 

 کند: ‎قم میبدون انتسا  به معصوم هنین ن «سماعة»(: تحسیر عیاشی مطلبی را از 1) نمونه
هْفرضلْ،فِراءْم ْلموالْالأ نْْع ْسماعةْقال   3. عاءْفرینة...إَّْالل 

کررلام امررام نیسررت؛برروده  «سررماعة»کرره ایررن مررتن از  دهررد‎نشرران مرریدر نگرراه اول هنررین  امررا بررا  و 
که‎ن معلوم میتخری  آ برا همرین سرند،  مرتن مزبرور الکافیمتن موجود، حدیث است هون در  شود 

 است:  شده به معصوم نسبت داده
ُ ْیح  ع دُْب  هِ ْْْمُحَم َ مَدَْب  ح 

َ
ْل هِ ْعِیَهععَ   مَهاََّْب  ْعُث  هدْعَه   یهِىْْمُحَم َ

َ
ْل هرَاََّ:ْعَه   هِ ْمِه  همَاعَةَْب  ْس  ههِق‎ْعَه   دِالل َ عَب 

هَْ ْالل َ ْْ-قَالَ:ْإَِّ َ ْوََْ   َ ْْ-عَز َ ةح نِعاءِْفَرِین  أَ   وَالِْال  م 
َ
فْىِْل رَاءِ َِ فُ لِْ،   4.فَرَض 

شررده  شرررح نقررم‎، برردینبرره معصرروم ‎و برردون نسرربت الاختصرراصدر  مرسررم یترریروا(: 2) نمونرره
 است: 

ْ وَالَكُم  م 
َ
نُواْل دَقَةْْقَالَ:ْتَص ِ ْبِالص   اکُم  ل  اهِْوَْدَاوُواْمَر  ک     5.بِالز َ

، فرو  ثی  حردیآمرده اسرت. برا تخرر 6هیحتررالحقیمرن لامعلرن در سند به شکم  نیز تیروا این
که عبارت است از:  یالکافرا در یز شود؛‎یت از ارسال خارز میروا کامم لکر شده   با سند 

ْ ِ ْمُو   حَس  یىِْال 
َ
ْل ْعَ   رر

ِ ْبَك  عْب  ْمُو   اََّْعَ   ِ ْتَس   ْعَلِىْب  ْعَ   ِ ْزِیادر اِْب  ه  ْس  ابِنَاْعَ   َِ ص 
َ
ْل ْمِ   ه    7.عْقَالَ..عِد َ

 .27و19، صاصول الحدیث، علومه و مصطلحه. ر.ك: 1
کتابخانره مرکرز تخصصری حردیث(، اسرتاد سرید جرواد شربیری مجموعه مباحث رجالی. ر.ك: 2 ، )نسرخه دسرت نروید موجرود در 
کامم الزیارات، 3و ک ر اهماسناد  کلمره حردیث دربراره سرخن ‎صرورت مطلرن بره‎را به ؟صل؟سنت، حدیث پیامبر‎. البته ا کرار بررده و 

 شمارند.‎برند ولی به هر حال، هر دو را حدیث می‎کار می‎دیگران را با متار الیه به
 .36، ح210، ص2 ، وتحسیر العیاشی. 3
 .12، ص7 )دارالحدیث(، و الکافی. 4
 .25، صالإختصاص. 5
 .1576، ح4، ص2 ، ومن لایحتره الحقیه. 6
 .5، ح61، ص4 ، والکافی. 7
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گرهره اسرت سرندبرودن ‎دلیرم مترمر‎گاهی، عدم انتسا  روایت به معصوم؟ع؟ به(: 3) نمونه  .
 کننرد(‎وجود دارد از غیر معصوم نقم نمی برخی علما، ا مار راویان  قه و مورد اعتماد )که اطمینان

کره شرهید  رانی ‎هنران ؛داننرد‎ رمار را مطلقرا مترر و باعرث  رع  مریا ای‎، اما عدهدانند‎را متر نمی
 گونره‎ایرنروایتی در الکافی به صورت متمره 1شمارد.‎را  عی  می« علی بن جعحر»حتی متمرات 

 آمده است: 
همَاعِیاَْ هُ ْإِس  هدُْب  بِعهِ ْوَْمُحَم َ

َ
ْل هرَاهِیمَْعَه   هُ ْإِب  ْوَْعَلِىْب  در ِ ْمُحَم َ مَدَْب  ح 

َ
ْل ابِنَاْعَ   َِ ص 

َ
ْل ْمِ   ه  هِ ْْعِد َ هاِْب  فَن  عَهِ ْال 

لْهَُْالن ُْ تُ ْزُرَارَهَْقَالَ:ْقُل  ْعَ   ْتَرِیزر عْعَ    َ ِ ْعِی ادِْب  ْحَم َ ْعَ  
مِیعاح َْ اذَاََّْ اءُْمََّعَش  ىْْفَس  ِ

ی    2. ...ْْتُص 

که این روایت در ته یب‎دست می‎با تخری  به  است.  نقم شدهبه صورت مسند  3آید 
یخی های‎حل تناقض .7 وایات با متون تار   ر

اسررت. تخررری   شرردهنقررد روایررت  برروده و موجرربگرراهی سررند روایررت بررا متررون ترراریخی ناسررازگار 
،  ؛تواند مشکم را حم نمایرد‎حدیث و تطبین با اسناد مشابه، می سرند روایتری  الکرافی کترا  درمردلا 

 گونه آمده است:‎به این
ِ ْمُو عْ حُس  نِْب  ْعَِ ْال  در ِ ْمُحَم َ مَدَْب  ح 

َ
ْل ابِنَاْعَ   َِ ص 

َ
ْل ْمِ   ه  مَدَْبِ  تِْمُو عْْعِد َ ح 

َ
ْل ِ  
ُ
ِ ْوَْل م ِ

ُ
ْل  4قَالَتَا...ْْعَ  

مّ »زیرررا شخصرری برره نررام  ؛رو اسررت‎هایررن سررند بررا مشررکم روبرر ظرراهرع  
 
در بررین « احمررد بنررت موسرری أ

کرراظم در شررمارش دختررران  نیررز 6و ابررن شهرآشررو  5شرریخ محیرردشررود؛ ‎یافررت نمرری ؟ع؟فرزنرردان امررام 
کترب حردیدی تخرری  برا انرد. ‎، دخترری بره ایرن نرام لکرر نکررده؟عهما؟موسی برن جعحرر ایرن روایرت در 
که ‎دیگر دانسته می و  «محمّرد»، «أحمرد»و مرادر ؟ع؟ موسری برن جعحررامرام ، همسر «امّ أحمد»شود 

 بدین شرح است:  من لایحتر الحقیهمدلا سند روایت مزبور در  است؛ «حمزه»
حَْ ْرَوَ ْال  د  َِ فَرر؟عهما؟فَ ِ ْجَع  عْب  ُ ْمُو   ُ ْب  ْس  م ِ ْعَ  

ُ
هعوَْْل ه ْمُو   مَدَْب  ح 

َ
ْل ِ  
ُ
هِ ْل حَس  یهِىْال 

َ
هاْمَهعَْل قْقَالَتَهاْکُن َ

ْ ِ عْب  فَرر؟عهما؟ْمُو     7. ...جَع 

، 2؛ و133، ص1، والرو رررة البهیرررة؛ 227، ص3و مسرررالم الأفهرررام،، نقرررم از 133ص اصرررول و قواعرررد فقررره الحررردیث،. ر. : 1
 .  61، صروک الجنان؛ 227ص
 .4، ح99، ص3 ، والکافی. 2
 .68، ح173، ص1، وته یب الأحکام. 3
 .6، ح42، ص3، والکافی. 4
 .244،ص2، والإرشاد. 5
 .  350، ص4، وطالب‎مناقب آل ابی. 6
 .227، ح111، ص1 ، ومن لایحتره الحقیه. 7
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   آمده است: الته یبدر هم نین 
ْ ْعَ   فَرر ِ ْجَع  عْب  ِ ْمُو   حُس  نِْب 

ْعَِ ْال  در ُ ْمُحَم َ مَدُْب  ح 
َ
م ِ ل

ُ
فَروَْْل عْب  ْجَع  مَدَْب  ْمُو   ح 

َ
ْل ِ  
ُ
   1.ْقَالَتَا..؟عهما؟ل

سرررندهای شررریعی، تخرررری  برررا رفرررع ارسرررال سرررند، یرررافتن اسرررناد صرررحیح، شناسرررایی بنرررابراین، 
کرررم هرررای سرررند، انتسرررا  حررردیث بررره معصررروم و رفرررع ‎کرررردن واسرررطه‎شناسررراندن راوی مجهرررول، 

کمک می‎تناقک  کند.‎های روایی، به اعتباربخشی اسناد احادیث 
یابی متن  ب. اعتبار

خطا  برره ؟ع؟امررام صرراد  2اسررت. ییات، نقررد محترروایررروا یاعتبارسررنج یهررا‎کرری از مررلاكی
 د: یفرما‎یم «محمد بن مسلم»

کن خرواه راویکه به تو رس یتیمحمدش هر روا یا گر موافن قرآن بود به آن عمم  کوکرار یآن ن ید ا
که به تو رسیا بدکار و هر روایباشد  کوکرار یآن ن ید، بره آن عمرم نکرن خرواه راویت مخال  قرآن 
  3.ا بدکاریباشد 

قرررآن  عر رره برره ت بررایررروا یی، برره نقررد محترروا؟ع؟، امررامیسررند یبررسرر یت، سرروایررن روایرردر ا
کرره آنیتررا آنجررا برر یینقررد محتررواکنررد. ‎یسررحارش مرر تنهررا سررخن ‎هررا نرره‎ن اصررحا  ائمرره مرسرروم بررود 

ز نقررد یرررا ن؟ع؟ شررات امررامیکردنررد، بلکرره فرما‎یان و متکلمرران و محررد ان را نقررد مرریررن راویتررر‎بررزرر
   5اند.‎ات پرداختهیروا ییعه هم همواره به نقد محتوایش یعلما 4.نمودند‎یم ییمحتوا

برا تطبیرن و  شرده وبا تخری  متنی و محتوایی حدیث، متون و مو وعات متعدد آن اسرتخراو 
 گردد. ‎بررسی متون مشابه، بسیاری از اشکالات متنی روایت برطرر می

قینیمشترکات حدیثی فریافتن  .1
در قررون متمرادی مراجعره بره افزایرد. ‎اعتبرار و ارزش آن مری وجود روایتری در منرابع فرریقین، بره

کشرر  تصررحی ، تصررحیح لحررو و یررا بررهسررنت بررا اهرردافی هم رر‎هررای اهررم‎کتررا  دسررت آوردن ‎ون 
ییرد مطلبری مرورد توجره اندیشرمندان شریعی بروده أمعنای صحیح حدیث و در مواردی برای رد یرا ت

کش  نمود.‎با تخری  حدیث می 6است.  7توان مشترکات روایی فریقین را به خوبی شناسایی و 

 .3، ح365، ص1 ، وته یب الأحکام. 1
 .67، صشناسی نقد احادیث‎روش؛ 28، ص11و10، شمجله حدیث اندیشه. ر.ك: 2
 .  8، ص1، وتحسیر العیاشی. 3
 .27، ص11و10، شمجله حدیث اندیشه. ر. : 4
 .  73، صروش شناسی نقد احادیث. برای تحصیم این مبحث ر. : 5
 .381، ص1، والخلار. ر. : 6
 کرده است.  ارائه ،های متعددی از مشترکات حدیدی فریقیننمونه، «؟صل؟تخری  روایات طب النبی»مقالی در   . نگارند7
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 هنین آمده است:  الکافیروایت لیم در  (:1)نمونه 
یهِ
َ
ْل هكُونىِْعَه   فَیِىْعَهِ ْالس   هو  ْعَهِ ْالن َ هِ َْ الِهدر هدِْب  هِ ْمُحَم َ مَهدَْب  ح 

َ
ْل بِعِ ْوَْعَه  

َ
ْل رَاهِیمَْعَ   ُ ْإِب  ههِق‎ىعَلِىْب  دِالل َ ْعَب 

مِنِ نَقْ:قَالَْ مُؤ  ْال  ٌُ مِی
َ
ْْ:قَالَْل تُم  ْْْإِذَاْحَد َ   دِیثر َِ ْْْبِ ْوَْإَِّ  ْفَلَكُهم  هاح  ِ هاََّْتَ ْک  ْفَهََِّّ  َ كُم  یِجْحَهد َ

نِدُوهُْإِلىَْال َ س 
َ
فَأ

ْفَعَیَى ذِباح  1كَهََّْک 
  شبیه همین روایت در منابع اهم سنت نیز نقم شده است:

كَهءْفهْإذاْکتبتمْالِدیثْفاکتبوهْقالْرسولْا ؟صل؟ إَّْْىْالهاجرْوبَّسنادهْفََّّْبكْتِاْکنهتمْشه
 2یكْباطااْکاَّْوزرهْعلى

گررردد. در یکرری از منررابع ‎گرراهی، توجرره برره مشررترکات، باعررث فهررم بهتررر روایررت مرری (:2) نمونرره
 است:  آوردهسنّت  اهم

   3.زیدْب ْعلىْب ْالحس نْع ْلبع ْع ْ دهْقال:ْقالْرسولْا ؟صل؟ْم ْقتاْدوَّْمالهْفهوْشهید
کره ‎روایت برداشت مری از این کنر‎هررکد مریشرود  گررفتن حقرؤ نرزام  کشرته توانرد بررای  گرر  د و ا

گررفتن حرن را جرایز سنت برا اسرتناد بره همرین روایرت، مبرارزه و پی‎شود، شهید است. اهم کرار بررای 
بره همرین  «سفیهن‎عمبس  بن ابی»در درگیری خرود برا  «عبدا  بن عمروعاص»که ‎اند. هنان‎شمرده

کرد.  کند:  هنین نقم می؟صل؟ از رسول خدا ؟ع؟ردر الکافی امام باق 4حدیث استناد 
هتُْ تُْجُعِل  لِمَتِِ ْقُل  رِجْمَاْدُوََّْمَا  ْتَد  یمَْهَا  بَاْمَر 

َ
ْقَالَْیاْل ُْ م َ هِید  لِمَتِِ ْفَهُوَْش  ْقُتِاَْدُوََّْمَا  ُ هُ ْمَ   ْالر َ ْفِهدَاك 

هالَْیهاْ َِ ْفَ بَاهِْذَلِك  ش 
َ
لِهِْوَْدُوََّْمَالِهِْوَْل ه 

َ
تَاُْدُوََّْل  ِ حَه ی فَهاََّْال  هِ ْعِر   ِ فِ ْمِهَ ْال  یمَْإَِّ َ بَهامَر 

َ
از سرخنان جردم  5؛ ل

که  ؟صل؟رسول خدا کشته شود، شره»است    سر د بره«. د اسرتیهرکد در راه جان و مال خود 
گحت: می که معناى آن ه من  گحرتم: قربانرت بشروم یدانی  کسری برا ظرالم درگیسرتف  گرر  ر یرعنری ا

کند، و در حشود تا شر او را از جان و مال و نام کشرته شرود، شرهید اسرت. وس خود دفع  ین دفرام 
 .نؤ اسلامی استیشناخت حن، از فقه و ب؟ع؟ فرمودند: جعحر باقرابو

کاشانی در تحسیر  ْم ْالفِ ْعرفاَّْالح »فیک   نویسد: ‎می« إَّ َ
فْىْلمثالْهذهْتَّعْیح لْه اَّْلَّْیتعرضلْهیلكْفربمهاْکهْْلعاْالمرادْلَّْالفِی ْم ْعرَْموالعْالِتال

تركْالتعرضْلولىْوْللی ْکماْإذاْتعرضْالمِاربلْ،مالْفحس ْدوَّْالنفسْوْالعرضْکمهاْ سهتفادْ
   6. م ْالِدیثْالآتى

 .7، ح52، ص1، والکافی. 1
 .11، صاد  الاملاء و الاستملاء. 2
 .78، ص1، ومسند احمد حنبم. 3
 .88، ص1، وصحیح مسلم. ر. : 4
 .52، ص5 ، والکافی. 5
 .192، ص15 ، والوافی. 6
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کره   پرسرد: ال مریسر؟ع؟ از امرام صراد  «محمرد برن مسرلم»مقصود از حدیث بعدی این است 
گر شخصی در دفام مالؤ   فرمودند: ؟ع؟ امام کشته شود هگونه استفا

ْقَالَْرَسُولُْ هِ؟صل؟:ْمَ   ْْْدُوََّْْْقُتِاَْْْالل َ قَاتِا 
ُ
ْل مَالَْوَْلَم  لْهَُْال  تُ   ٌَ نَاْلَرَ

َ
تُْل ْکُن  ْْوَْلَو  هِیداح تِاَْش  ُِ    1.مَالِهِْفَ

کید میدر این روایت با ت؟صل؟ حترت رسول گر من بودم، آن مال را رها می» فرماید:‎أ کرردم و ‎ا
کره انسران بررای آن ‎ارزش مرال آنیعنری « پررداختم‎با آن سرار  بره جنرگ و نرزام نمری هنران نیسرت 

 کشته شود.
گحتره ْمه ْالفِه ْعرفههاَّْالحه »مقصرود از  :انررد‎‎برخری نیرز  کرره« إَّ َ ث رسررول یمرردم، حرد ایرن اسرت 

نؤ یرررا در مسررائم اسررلامی از فقرره و بیررز کننررد؛‎ شررنوند، امررا معنرراى آن را درك نمرری‎؟صل؟ را مرریخرردا
کرره بررا سررار ع برر؟صل؟ ث رسررول خرردایکررافی بهررره ندارنررد. حررد کسرری توجرره دارد  جرران و مررال و  ه آن 

کشررته یررنرراموس درگ کشرریده و آن شررخص  کرراردى  گهرران سررار   ر شررود تررا شرررّ او را از بررین ببرررد، نا
کسرری در دفررام از حررن خررود بخواهررد شمشرریر  ؛د اسررتین صررورت شررهیرردر ا شررود،‎یمرر امررا اینکرره هررر 

امور در حکومت اسلامی برر عهرده گردد و وظیحه این ‎، صحیح نیست و باعث حرز و مرز میبکشد
   2دستگاه قتائی است.

کررد مرریبنررابرا کشررته ‎ین، بررر اسرراس روایررت اول، هررر  گررر  کنررد و ا گرررفتن حقررؤ نررزام  توانررد برررای 
کرره ‎بررا تخررری  حرردیث، برره روایترری دسررت مرریشررود، شررهید اسررت، امررا  ارزش مررال را در حرردّی یررابیم 

کشته شود. ‎نمی که انسان برای آن   داند 
 ؟ع؟ اد واقعی معصوممشخص شدن مر .2

، مترترب برر وجرود هرای حرالی و مقرامی‎دلیرم وجرود قرینره‎؟ع؟ بهگاهی فهم مراد جدّی معصوم
تمام متن آن روایرت اسرت. توجره بره بخشری از یرک روایرت و عردم سرازگاری آن برا قررآن، مسرلمات 

کره برا تخرری  حردیث  م هب، عقم و... باعث شده برخی عالمان در پی توجیه آن برآیند در حرالی 
کامم ‎و دست د. شو‎روشن می؟ع؟ ، روایت تبیین شده و مراد واقعی معصومآنیابی به متن 

َّههعْْاختاههاَ»، لیررم حرردیث غرررر الأخبررارحسررن بررن محمررد دیلمرری در  (:1) نمونرره جهررت « رحمههةْْلم 
کرده به طر  مختل ، مشکم معنای ظراهری حردیث را بره  توجیه این روایت تلاش نموده و سعی 

 گوید: ‎؛ او مینمایدای حم گونه
ه ْقهال:ْ َّهعْْاختاهاَ»وْالعج ْروایهتهمْعنه ؟صل؟ْلن  هیِمنَْ«ْرحمهةْْلم 

ال َ ههْتعهالىْیِهول:ْوَْلهاْتَكُونُهواْک  وْالل 

 .367، صالأصول الستة عشر. 1
 .230، ص4، والکافی گزیده. ر. : 2
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یِمنَْ
ْال َ ْوْقالْتعالى:ْإَِّ َ ْعَاِیم  ْعَْاب  ْلَهُم  ولِ ك 

ُ
بَیناتُْوَْل دِْماْ اءَهُمُْال  ْبَع  تَلَفُواْمِ   قُواْوَْاخ  قُهتَفَر َ ْفَر َ واْدِیهنَهُم 

ههع فْهِهىْش  هُم  ههتَْمِههن  ْلَس  هههِْْوَْکههانُواْشِههیعاح ْالل َ ٌِ ههدَِْ یهه ْعِن  ْکههاََّْمِهه   هههِْوْقههالْسههبِان :ْوَْلَههو  ْإِلَههىْالل َ ههرُهُم  م 
َ
مههاْل ْإِن َ ءر

ْ
َ
هیِجْل

ْوَْال َ هعْبِهِ ْنُوحهاح منِْماْوَص   ِ ْمَِ ْالد  عَْلَكُم  ََ ْوْقالْسبِان :ْش  ثِیٌاح ْک  تِاافاح ْوَْلَوََ دُواْفِیِ ْاخ  تَینهاْإِلَیهك  و 
هراهِیمَْوَْمُو هع یناْبِهِ ْإِب  ههْوْتعهالىْْکیهحْْْوَْعِیَهعْْماْوَص   قُهواْفِیهِ ْفسهبِاَّْالل  منَْوَْلهاْتَتَفَر َ ِ قِیمُهواْالهد 

َ
ْل  َّ
َ
ل

هه(ْا نهاْ فْىْالنهرواَّْ)م ْالخوارلْلعنهمْالل  یكوَّْالاختااَْرحمةْوْقدْقتاْفی ْیو ْالجماْلربع نْللفاْو
فْىْمرارْنحوْم ْمائةْللحْوْ...ْ)فاعتمٌواْیاْلولىْالألباب(.عطَْللفاْْوْی    1و ْصف  ن

گر با تخرری  حردیث بره مرتن اصرلی آن دسرت یافتره برود، نیراز بره ایرن  که ا همره ترلاش در حالی 
 گونه آمده است: ‎روایت بدین، الأخبار یمعانزیرا در  برای توجیه روایت نداشت؛
مَدَْ ح 

َ
ُ ْل َ نَاْعَلِىْب  یىِحَد َ

َ
ُ ْل دُْب  َ نَاْمُحَم َ هُْقَالَْحَد َ ْرَحِمَُ ْالل َ در ِ ْمُحَم َ یهِى‎ب 

َ
ْل كُوفىِْعَه   هِْال  دِالل َ هِ ‎ْعَب  هالِِ ْب  ْص  ٌِ خَیه

ال 
یهِهى
َ
یهِهى‎ل

َ
ههِ ْل ههدِْب  ْمُحَم َ ْعَهه   ههُ ْهِاَههالر مَههدُْب  ح 

َ
َ یِعْل ْقَههالَْحَههد َ ههادر ههارِجْقَههال‎َْحَم َ ص  أَن  مِِ ْال  مُؤ  ههدِال  ْعَب  ْعَهه   رٌ ههتُْعُمَیهه :ْقُل 

‎ْلِههأَیىِ ََ تِاَهها ْاخ  هههِ؟صل؟ْقَههالَْإَِّ َ ْرَسُههولَْالل َ َ َّ
َ
اْل ْرَوَو  مههاح ْقَو  هههِقْإَِّ َ دِالل َ َِّههعْْعَب  م َ

ُ
ْْْل ههتُْإَِّ  ههدَقُواْقُل  ههالَْص  َِ ْفَ مَههة  رَح 
تَْوَْذَهَبُهواْ ْتَیثُْذَهَب  ْقَالَْلَیس  اب  َْ ْعَ تِمَاعُهُم  ْفَاج  مَةح ْرَح  تِاَافُهُم  ْلهاْكَهََّْاخ  :ْفَلَهو  وََ ه  َ ههِْعَز َ لَْالل َ رَادَْقَهو 

َ
مَهاْل إِن َ

ْلَْ ْإِذاْرَجَعُهواْإِلَهیهِم  مَهُم  هذِرُواْقَهو  منِْوَْلِین  ِ فْهِىْالهد  هُهوا َ ِ ْلِیتَفَ ْطائِفَهة  هُم  ْمِهن  قَهةر ْفِر  ْکُها ِ رُوََّْنَفَرَْمِه   َْ ه  ِ ْی هُهم 
ْْعَل َ

فِرُواْإِلىَْرَسُولِْ ْین   َّ
َ
ْل مَرَهُم 

َ
هِ؟صل؟‎فَأ رَادَْْالل َ

َ
مَهاْل ْإِن َ مُهوهُم  ْفَیعَل ِ مِهِم  جِعُواْإِلىَْقَو  ْیر  مُواُْ م َ

تَلِفُواْإِلَیِ ْفَیتَعَل َ وَْیخ 
ْ منُْوَاحِد  ِ مَاْالد  هِْإِن َ فْىِْدِیِ ْالل َ تِاَافاح دَاَِّْلَاْاخ  بُل  ْمَِ ْال  تِاَافَهُم   2.اخ 

گرراهی باعررث اتّهررام نمودن قسررمت دیگررری ا(: توجرره برره بخشرری از روایررت و رهررا2) نمونرره ز آن، 
که فرموده اسرت: امبریسنت نقلی از پ‎یات شده است. در منابع روایی اهمجعم روا ْ»؟صل؟ آمده  ْْاَّ 
یرت پرداختره ن روایربره نقرد ا 4عهیاز عالمان ش یاریبس3؛«بأیهمْاقتدیتمْاهتدیتمْْکالنجو ْْلصِایى

کررردهآن، بررودن ‎انررد و بررای ا بررات جعلرری‎و آن را مو روعه دانسررته انررد. بررا ‎دلائرم عقلرری و نقلرری ارائره 
کره همر‎یث، روشن مین حدی  ایتخر ت یرامرا روا ،عه هرم آمرده اسرتیات شریرن مطلرب در روایشود 
که معنای آن را به خروبی روشرن مریا افه دار یمطلب کره مقصرود پ‎د  ؤ از اصرحاب ؟صل؟امبریرکنرد 

 .هستند ؟عهم؟تیب‎در این روایت، اهم
بِعهِ ْ

َ
ْل ْعَه   فَهرر ْجَع  ْعَ   ارر ِ ْعَم َ اقَْب  َِ ْإِس  ْعَ   وبر

ل ُ ِ ْک  ِْ یانِْب  ابُْعَ   خَ    عْال  ُ ْمُو   ُ ْب  حَس  َ یِعْال  قْحَد َ
عَمَاُْبِِ ْلَهازِ  ْ هِْفَال  فْىِْکِتَابِْالل َ تُم  هِ؟صل؟ْقَالَ:ْمَاْوََ د  ْرَسُولَْالل َ َ َّ

َ
ِ هِ ْوَْْْل فْهِىْتَر  رَْلَكُهم   ْ ْْلَهاْعُه ْیكُه   مَهاْلَهم 

ْمِْ ة  ْفِیهِ ْسُهن َ ْیكُه   َِّعْوَْمَهاْلَهم  كِْسُن َ فْىِْتَر  رَْلَكُم   ْ عْفَاَاْعُ ْمِی ِ
ة  ْفِیِ ْسُن َ ا تَ  هِْوَْک  هعْفَمَهاْقَهالَْفىِْکِتَابِْالل َ ی ِ

 .99. ص1
 .1، ح157. ص2
 .147، ص1، وکش  الخحاء؛ 11، ص20 الحدید(، و‎أبی‎)ابن شرح نه  البلاغه. 3
اصرول و قواعرد توان از سید حسین بحرالعلوم، سلطان الواع،ین شیرازی و سید علی میلانی نام برد. ر.ك: . به عنوان نمونه می4

 .55، صفقه الحدیث
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ایىِ َِ ه ص 
َ
وهُْْْل ُْ جُهوِ ْْْفَصُه مَثَههاِْالن ُ ْک  ایىِْفِهیكُم  َِ ه ص 

َ
مَهاْمَثَهاُْل ِ هْْفََِّن َ

ُ
یهَهاْل

َ
ایىِْفَبِأ َِ هه ص 

َ
قَاوِیهاِْل

َ
جْل
َ
تُهدِجْوَْبِهأ ْاه  َْ

اُْ ه 
َ
ْقَالَْل ابُك  َِ ص 

َ
ْل هِْاْوَْمَ   ْقِیاَْیاْرَسُولَْالل َ مَة  ْرَح  ایىِْلَكُم  َِ ص 

َ
ْل َُ تِاَا ْوَْاخ  تَدَیتُم  ْاه  تُم   ْ  َ

َ
 1.بَعَِّعل

کرره اهررم حرردیث قبررم نیررز د  یررم و کنررد‎زمررین معرفرری مرری را نجرروم اهررم؟عهم؟ تیررب‎روایررت دیگررری 
 باشد: ‎است، متن لیم می

اَْبَعَِّعْنُجُوُ ْ ه 
َ
ْل مُوهُمْْإَِّ َ د َ َِ ْوَْلَاْتَ مُوهُم  ِ د  َِ ضِْفَ أَر  اِْال  ه 

َ
 2.ل

گحرت تقط‎یبلکره مر معرفری شرود؛ یجعلر ،تیرن روایرست این لازم نیبنابرا ع شرده اسرت. یرتروان 
کرده و آن را دلین روایز به این یخ طوسیش  3.داند‎می؟عهم؟ بر عصمت معصومان یلیت تمسك 

 دست آوردن علت یا سبب صدور حکم‎به .3
علاوه بر آنکه در بسیاری مروارد، ؟ع؟ معصوم سبب صدور سخنکش  علت انجام یک عمم یا 

« تجیههتْقیهاسْمسهتنب ْالعلههة»برر اسرراس قاعرده اصرولی  ،دهرد‎هرائره مرری حردیثتررری از ‎فهرم دقیرن
کمرک تخرری  مریآورد. ‎فرراهم مرینیرز امکان تسرری آن حکرم بره مروارد مشرابه را  تروان بره علرم ‎بره 

   برخی احکام دست یافت.
برا مراجعره بره شرده و بیران ن آنعلرت حکرم  امرا ،آمرده الکافیدر با متن لیم  حدیدی (:1) نمونه

  .شود‎ری  حدیث علت عمم امام مشخص میمصادر دیگر و تخ
یهِى
َ
هِ ْل بِعهِ ْعَهِ ْاب 

َ
ْل هرَاهِیمَْعَه   هُ ْإِب  ح‎ُْعَلِهىْب  ْعَهِ ْال  رٌ ههعقْعُمَیهه هِ ْمُو   حَس  بَهاْال 

َ
یهتُْل

َ
مَهاََّْقَهالَ:ْرَل هِ ْعُث  ه نِْب  س 

جِدِْ مَس  ْظِاَالِْال  ْمِ   اِ ْقَرِیباح َِ مَ ةِْبِحِیالِْال  فَرِین  ْال  َِ عََّعَْطَوَا ىْرَ   ِ
ی   4یص 

   نویسد:‎از تخری  استحاده نموده و لیم حدیث مزبور می مجلسی یکه علام‎هنان
هْالزحهها ْوْ«ْقریبههاْمهه ْظاههالْالمسههجد»قولهههق:ْْْ:ْتسهه ْالِههدیثْالثههانى لعلهههقْإنمههاْفعههاْذلههكْلك ههٌ

فْىْهخرهْقولهْ فْىْالتهذی ْبسندْهخرْع ْالحس نْوْزاد  5.«لك ٌهْالناس»یؤیدهْلن ْرواه

 گونه آمده است:‎روایتی به این ستة عشراصول در ( 2) نمونه
یىِ
َ
ْل لِمْعَ   ُ ْمُس  دُْب  فَرقْقَالَ:‎ْمُحَم َ   تَْجَع 

َ
:ْل هِ؟صل؟ْلِرَُ  ر ْْْقَالَْرَسُولُْالل َ  6 .لِأَبِعكْْوَْمَالكُ 

 شرح نقم شده:‎بدین الکافیدر شبیه این روایت با اندکی ا افه 
ْ ِ ْعَِ ْاب  ُ ْزِیادر اُْب  ه  یهِى‎س 

َ
ْل ْعَ   بُوبر یهِى‎مَح 

َ
ْل مَهالىِْعَه   هزَهَْالث ُ ههِ؟صل؟ْل‎ِْحَم  فَهررقْقَهالَ:ْقَهالَْرَسُهولُْالل َ رَُ ه :ْجَع 

 .156؛ معانی الأخبار، ص2، ح11، ص1 ، والدرجاتبصائر . 1
 .465، ص2 ،والخصال 2.
 .249، ص2، وتلخیص الشافینقم از:  56، صاصول و قواعد فقه الحدیث. ر. : 3
 .2، ح51، ص18 ، ومرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول. 4
 . همان.5
 .362)دارالحدیث(، ص الأصول الستة عشر. 6
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  تَْ
َ
ْْْل ْْْوَْمَالكُ  ْْْلِأَبِعك  هاْلَهاْبُهد َ تَهالَْإِلَیهِ ْمِم َ هاْمَهاْات 

نِِ ْإِل َ ْمَالِْاب  ْمِ   َْ  ُ
 
ْیأ  َّ

َ
لْهَُْل تِ  ُ

ُ
فَررقْوَْمَاْل بُوجَع 

َ
ْقَالَْل ُْ م َ

وََ َ ْ هَْعَز َ ْالل َ ُ ْإَِّ َ فَسادَْْْمِن  ْال   1.لاْیحِ  ُ

 گوید: ‎اند. شیخ صدو  می‎بر اموال فرزند دانسته ولایت پدربرخی فقها این روایت را علت 
کرره پرردر مررییررگررر بررر ایم دیرردل توانررد در مررال فرزنررد برردون الن وی تصرررر نمایررد، فرمرروده نبرری  ن 

کرم که می؟صل؟ ا   2.«د(یباش )تو و مالت، مال پدرت می  ؛لابعكْْوْمالكْْا ت»د: یفرما است 
کاشرر  الغطرراء نیررز بررا اسررتناد بررهشرریخ جع کرررده  ،روایررتهمررین ‎حررر  ولایررت پرردر بررر فرزنررد را ا بررات 

برخری هرم ماننرد  4.کنرد‎مریشیخ انصاری جواز ارتزا  در صورت نیاز و ا طرار از آن استحاده  3است.
   5اند.‎م شیرازی آن را حکم اخلاقی دانستها  مکار‎آیت

گر به تخر کره در  گرردد‎یافرت مری حردیث مر کورهرای دیگرری از ‎ی  این متن پرداخته شود، نقما
 یالعرلاء در مسرال‎کره حسرین برن ابری الکرافیعنوان نمونره ‎به ورود حدیث بیان شده است. آن سببع 

برره او ؟ع؟ امررام صرراد  ،تمسررک نمررود؟صل؟ برره حرردیث پیررامبر «تصرررر مررال فرزنررد درولایررت پرردر »
که حدیث پیامبر    :متن دیگر روایت هنین است دهد؛‎؟صل؟ مطلب دیگری را ارائه میفهماند 

یهِهى
َ
ههِ ْل هه نِْب  حُس  حَكَههمِْعَههِ ْال  ههِ ْال  ْعَلِههىْب  ْعَهه   ههدر ههِ ْمُحَم َ هههِْب  دِالل َ ْعَب  ههُ ْیح  ههعْعَهه   ههدُْب  ههت‎ُْمُحَم َ عَاَههاءِْقَههالَ:ْقُل  ال 

ْإِلَیهِ ْقَهال‎َْلِأَیىِ هطُر َ ْإِذَاْال  رَ ََ ه  ِ ْ ٌِ ْمَهالِْوَلَهدِهِْقَهالَْقُوتُهُ ْبِاَیه ُ هِ ْمِه   لِْ،ر َ ه  ُ ِِ هِقْمَاْی دِالل َ لُْْعَب  هو  َِ لَْههُْفَ هتُ ل  ُِ فَ
  ههت‎َْرَسُههولِْ

َ
لَْهههُْل ههالَ َِ بَههاهُْفَ

َ
َ ْل ههد َ َِ تَههاهُْفَ

َ
ههیِجْل

ُ ههِ ْال َ هههِ؟صل؟لِْ،ر َ ْْْالل َ ْْْوَْمَالُههك  بِعههِ ْإِلَههىْْْلِأَبِعههك 
َ
مَههاَْ ههاءَْبِأ ههالَْإِن َ َِ فَ

ْ اثىِْمِ   ٌَ ْظَلَمَیِعْمِی یىِْوَْقَد 
َ
ل هِْهَذَاْ الَْیاْرَسُولَْالل َ َِ بِع؟صل؟ْفَ هُ ْعَلَیهِ ْوَْعَلَهىْْالن َ َِ فَ ن 

َ
ْل هُ ْقَهد  ن َ

َ
هأَبُْل هُْال  ٌَ مَ خ 

َ
َْفَهأ م ِ

ُ
ل

  ههتَْ
َ
ههالَْل َِ سِههِ ْفَ ْْْنَف  ْْْوَْمَالُههك  ههعْْلِأَبِعههك  ُ ههِ ْش  ههدَْالر َ ْعِن  ْیكُهه   ْْوَْلَههم  ههأَب  ههبِسُْال  هههِ؟صل؟ْیح  ْفَمَهههََّْرَسُههولُْالل َ

َ
ْل ء 

ْ ِ گو‎ن بن أبییحس 6؛لِاِاب  کردم: آ ؟ع؟د: به امام صاد یالعلا  زى یرا از مال فرزنرد برر پردر هیعرک 
کره هراره کؤ بردون ز‎اى نداشرته باشرد بره‎حلال اسرتف فرمرود: در صرورتی  روى ‎ادهیرانردازه خرورا

گو هره « ل هتْوْمالهكْلابعهك»فرموده  ؟صل؟نکه رسول خدایدم پد اید: از او پرسیاشکالی ندارد، 
که فرزندى پدرش را به شکیشودف فرمود: مو وم ا می گحرت:  ؟صل؟ت نزد رسولیان بود  آورد و 

گحرت: مرن آن را هزین پدر من است و در میا رسول ا ، ای کرده، پردر  نره یراث مادرم به من ستم 
کردم، ا که رسول خدایزندگی خود و او  باشرد و ‎فرمود: تو و اموالت از آن پدرت مری ؟صل؟نجا بود 

گویی آن حترت پدر را براى ‎ا مییبستاند و به فرزند دهد، آ ؟صل؟پدر مالی نداشت تا رسول خدا

 .  3، ح135، ص 5 ،والکافی. 1
 . 524، 2، وعلم الشرائع. 2
 .210، ص1، وکش  الغطاء. ر. : 3
 .26، صکتا  الزکاة. 4
کتا  البیع، وانوار الحقهاهة. 5  .431، ص1، 
 .3669، ح177، ص3، ومن لایحتره الحقیه؛ 87، ح 344، ص6، وته یب الاحکام؛ 6، ح136، ص5 ، والکافی. 6
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 پسر به زندان افکندف
کی بره ایرن ‎دهرد و آن توجره‎ورود مطلرب دیگرری را ارائره مری رسد این سرببع ‎ن،ر می‎به دادن شرا
که پدر علت بهنکته  کرردن ‎وجودآمدن واقعی فرزند و اموال اوست؛ لر ا امرام در مقرام منصررر‎است 

 1دادن قتیه است و در مقام بیان حکم شرعی نیست.‎یت پدر و فیصلهفرزند از شکا

وایت  .4  یافتن علل اعراض از ر
ا برا تخرری  آن، امر ،گاهی ممکن است حردیدی در مرحلره اول، شررای  فتروا و عمرم داشرته باشرد

که علت فتوا‎دست ‎قرائنی به نقرم  الکرافیعنروان نمونره در ‎به شود.‎فقها به آن روشن می ندادنع آید 
   شده است:

ْ در ُ ْمُحَم َ مَدُْب  ح 
َ
كُوفىِل یهِىْال 

َ
ْل ْعَه   بَهاَّر

َ
ْل وَلِیهدِْعَه   هِ ْال  هدِْب  ْمُحَم َ دِجْعَ   ه  مَدَْالن َ ح 

َ
ِ ْل دِْب  ْمُحَم َ ‎ْعَ   هاسِْعَه   عَب َ ال 

یىِ
َ
‎ْل ْوَْلَاْقَوَد  و  اءِْعَف  لِْ،  ِس  هِقْقَالَ:ْلَیس  دالل َ  2.عَب 

نقررم  الکررافیهمررین سررند و مررتن را از  دقیقررا   5الشرریعه مئوسرراو  4الإستبصررار   3،تهرر یب الأحکررام 
شود در جرای دیگرری ‎اند. با تخری  این روایت معلوم می‎اما فقها به این روایت فتوا نداده ؛اند‎کرده

   :با سند دیگری آمده است 6الأحکام ته یباز 
ْ ِ ْعَهامِرر اسِْب  ْعَب َ ْعَ   الر

ِ ْفَن   ِ ْب  حَس  ُ ْال  یهِىعَلِىْب 
َ
ْل ه نِْعَه   حُص  هِ ْال  ْدَاوُدَْب  ‎ْعَه   بَهاقِْعَه    ِ بَ ْال  هار

هاسِْفَن  عَب َ ال 
یىِ
َ
هِ ‎ْل حَس  هُ ْال  هبَةِ.ْعَلِهىْب  عَص  لِْ،  ْقَالَْلَاْوَْذَلِك  و  ْعَف  و 

َ
ْل اءِْقَوَد  لِْ،  ِس  لْهَُْهَا  تُ هِقْقَالَ:ْقُل  دِالل َ ْمَهاْعَب  َُ ِ لَها ْهَهذَاْ

َ ْابُنَا ص 
َ
 .عَلَیِ ْل

کردهآن را در با  ارث  نیز عین 7الشیعه مئوسا کره‎نقم   اند. در این روایرت دو قرینره وجرود دارد 
هبَة»یکی  دهد؛‎علت اعراک فقها از آن را نشان می عَص  لْ،  کرلام علری برن « ذَلهك   برن حسرنالو دیگرری 

کرره روایررتایررن قرینررهشرریخ حررر عرراملی از  کرره فتررال کرررده  از روی تقیرره صررادر شررده  مزبررور ، اسررتحاده 
 است. 
وایت .5  کشف ارتباط بین صدر و ذیل ر

همرین  اسرت؛ ها، رابطه بین صدر و لیرم حردیث از برین رفتره‎گاهی مواقع به دلیم برخی آسیب

 .123، صشناسی فهم حدیث‎آسیب. ر. : 1
 .5، ح357، ص7 ، والکافی. 2
 .7، ح177، ص10 . و3
 1، ح262، ص4 . و4
 1، ح118، ص29. و5
 .397، ص9 ، وته یب الأحکام. 6
 .87،ص26 ، ووسائم الشیعة. 7
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کررهعامررم باعررث  ررع  مررتن  برره توانررد ایررن  ررع  را جبررران نمایررد. ‎تخررری  متررون مشررابه مرری شررده 
 نمونه لیم توجه نماید:

فْىْنفاسهالمْ ست حْال ساءْب هْتعالىْلطعم ْمریم ْالل   1.مثاْالرط ْْاَّ 

رسد ارتباطی بین صدر و لیم روایت نیست و این مطلب فهرم حردیث را ‎ن،ر می‎در نگاه اول به 
کرررده اسررت. بررا تخررری  ایررن حرردیث از م کرررده 2نبعرریمشررکم  ، روشررن کرره محرردث قمرری از آن نقررم 

   مده استشود در متن تصحیحی رخ داده است زیرا در آنجا آ می
بَاقِرُق:ْ ْْقَالَْال  حِْْْلَم  تَ   فْىِْنِفَاسِهَاْْتَس  یمَ عَمَُ ْمَر  ط 

َ
هَْتَعَالىَْل ْالل َ طَِ ْإَِّ َ اِْالر ُ اءُْبِمِث  فَس   .الن ُ

حَسَرراء  »جررا ‎اسررت؛ در یررک لکررر شررده نیررز 3الأنرروار بحررارایررن روایررت در دو جررای   امررا در  ،آمررده« النّ 
کرره از  کرررده  مجمررع البیررانآنجررایی  ههاءُْ »نقررم  س  از ایررن مطلررب دو نکترره دیگررر هررم  .کنررد‎لکررر مرری« ال  ِ

را در  مجمرع البیراناول اینکه ممکن است مرحوم مجلسری نسرخه دیگرری از  ؛توان احتمال داد‎می
که با نسخه  ، احتمرال مریاختیار داشته  بحرار رود محردث قمری بره نقرم ‎هاپی متحاوت اسرت؛  انیرا 

کتحا  الأنوار گر به تخاست؛ منبع اصلی مراجعه نکرده و به  نمودها ری  این متن ادامه دهریم معلروم ا
که در منابع متقدم‎می  گونه آمده است: ‎متنی بدیندر  شود 

فْىِْنِفَاسِهَا. یمَْجَنِعاح عَمَُ ْمَر  ط 
َ
هَْل ْالل َ طَِ ْلِأََّ َ اِْالر ُ ک 

َ
اِْل اءُْبِمِث  فَس  فَتِْالن ُ تَ    4مَاْاس 

   را نقم به معنای این متن دانست. البیانمجمع شاید بتوان متن  
 آمده است: یدر الکاف یتیروادیگر:  نمونه
یهِى 

َ
هِ ْل هدِْب  هِ ْمُحَم َ مَهدَْب  ح 

َ
ْل ْعَه   هِ َْ الِهدر دِْب  ِ ْمُحَم َ مَدَْب  ح 

َ
ْل ابِنَاْعَ   َِ ص 

َ
ْل ْمِ   ه  یهِى‎ْعِد َ

َ
ْإِلَهىْل ْقَهالَ:َْ هاءَْرَُ ه   رَ ه نَا 

ْ ههاقْمِهه   ل  ِ ههِ ْالر  حَس 
ههتُْال  ههدِجْقُل  تَیِههعْفِیهَههاْبِمَههاْعِن  جَب 

َ
ْل ْفَههََِّّ  لةَر

َ
ههأ ْمَس  ْعَهه   لكُ 

َ
ههأ س 
َ
ههالَْإِن هِهىْل َِ ْفَ رَ هه وَرَاءِْنَهَههرِْبَل 

هاََّْ ْمََّعَْک  ك  ْرَب ِّ نىِْعَ    ٌ مِ خ 
َ
الَْل َِ اْشِئ تَْفَ ْعَم َ ا  ِ قْس  حَس  بُوْال 

َ
الَْل َِ ْفَ یهحَْْْبَِِّمَامَتِك  هاََّْْْوَْک  وَْعَلَهىْْْک 

ع جْش 
َ
ْْل ْک  كَیهحَْءر یهحَْال  ْوَْک  یه ر

َ
أَیَ ْبِاَاْل یَ ْال 

َ
ْوَْتَعَالىَْل هَْتَبَارَك  ْالل َ ِ قْإَِّ َ حَس  بُوْال 

َ
الَْل َِ تِمَادُهُْفَ اََّْاع 

ْلَهاْإِْ  َّ
َ
ههَدُْل ش 

َ
هُ ْوَْقَهالَْل س 

 
هاَْرَل ب َ َِ ُ هُ ْفَ هاَ ْإِلَیهِ ْالر َ َِ رَتِِ ْفَ تِمَادُهُْعَلَىْقُد  اََّْاع  ْوَْک  یحر ْلَههَْإِْبِاَاْک  َ َّ

َ
ههُْوَْل هاْالل َ

ل َ
ههِ؟صل؟ هدَهُْبِمَهاْقَهاَ ْبِهِ ْرَسُهولُْالل َ هیمُْبَع  َِ ههِ؟صل؟ْوَْال  ْوَصِهعْرَسُهولِْالل َ ْعَلِیهاح َ َّ

َ
ههِْوَْل ْرَسُولُْالل َ داح كُهمُْمُحَم َ ن َ

َ
ْوَْل

ْ دِهِم  ْبَع  صَلَحُْمِ   ْال  ك  ن َ
َ
ادِقُوََّْوَْل ةُْالص   أَئِم َ  5.ال 

کرده ولر را سائم از زمان خداوند سیز ؛تطابن ندارد ال ت، جوا  با سین روایدر ا مو روم  یال 

 .466، ص1 ، وسحینة البحار. 1
 .790،ص6، ومجمع البیان. 2
  .124، ص63 ؛ و226، ص14 ، وبحار الأنوار. 3
 .147؛ ص2 ؛ ودعائم الإسلام. 4
 .2، ح88، ص1 ، والکافی. 5



ال 
س

فتم
ه

مار
، ش

دوم
ۀ 

پی
 پیا
،

15
ان 
مست
ز و ز
پایی
 ،

139
6

 
حوز ه

ث  
حدی 

 

 

138 

که امرامیمکان است و معقول ندرباره ، ؟ع؟در پاسخ امام ال پاسرخ دهنرد. برا  بررخلار سر؟ع؟ ست 
که در این حدی  ایتخر  تیرروا شریخ صردو را یرز ؛رخ داده است یحیث تصحین حدیث روشن شد 

نقرم  «نصرر‎برن أبری احمرد برن محمرداز  الخطرا ‎برن أبری حسرین محمرد برن»را با سند خرود از  مزبور
ی ْکاَّ»  ،«کاَّْْمَّعْکاَّْوْکیح»، یجا‎و در آن به 1کرده است

َ
 است. آورده«  وَْکیحْکاَّْْل

وایات .6  شناخت موارد نسخ در ر
گرر حکرم  یا‎گونره‎حکرم شررعی دیگرر بره یلیبره وسر ینسخ، یعنی برداشتن یرک حکرم شررع کره ا

 3ت اسررت.ت بررا سررنّ یکرری از مرروارد جررواز نسررخ، نسررخ سررنّ  2مانررد.‎یدوم نبررود، حکررم اول  ابررت مرر
کرارکر‎ت ویههشده از اهمیّ ‎بنابراین، شناخت روایات نسخ هرای تخرری  د‎ای برخروردار اسرت. یکری از 

   حدیث، شناسایی روایات ناسخ و منسوخ است.
 کند:‎نقم می ؟صل؟از رسول خدا؟ع؟ محمد بن مسلم به نقم از امام باقر

ْ  َّ
َ
ْْنَهََْل یها ر

َ
قََْ اَاَ هةِْل َْفَو  َِ ا أَل  ْلُحُوُ ْال  بسَ  گوشرت قربرانی بریؤ از سره روز ؛ تُح  پیرامبر از نگهرداری 

کردند.   4منع 

کره روایرت دیگرری از آن حتررت نقرم شرد‎دست می‎با تخری  محتوایی این حدیث به کره آید  ه 
کنانی می‎کند. أبی‎حکم فو  را نسخ می فرمودند:  ؟ع؟گوید امام صاد ‎صباح 

َْبَْ َِ ها أَل  ْلُحُهوِ ْال  ذََِّْفِیهَهاْقَهالَْکُلُهواْمِه  
َ
ْل ُْ هم َ هدََْ اَهانر َْبَع  َِ ا أَل  ْلُحُوِ ْال  هِ؟صل؟ْعَ   هدَْنَهََْرَسُولُْالل َ ع 

خِرُوا کردنرد ولری بعردا   5؛َ اَانْوَْاد َ گوشرت قربرانی بعرد از سره روز منرع  رسول خدا؟صل؟ از خروردن 
گوشتاجازه دادند و فرمودند: ا کنید.‎ز    «های قربانی بعد از سه روز بخورید و آن را لخیره 

آمردن ‎دسرت‎بنابراین، با یافتن مشترکات حردیدی فرریقین، تعیرین مرراد واقعری معصروم؟ع؟، بره
کشرر  ارتبررا  صرردر و لیررم روایررت و شررناخت  سرربب صرردور حرردیث، یررافتن علررم اعررراک از روایررات، 

کره موجرب اعتباربخشری مرتن احادیرث آوردهای ‎های ناسخ و منسوخ از دست‎روایت تخرری  اسرت 
 شود. ‎می

  

 .  3، ح125، صالتوحید. 1
رْْبدلیاْشَنَْْالطَنَْْالحكمْْوْهوْرفع. »2 ْال سهَْعبهارهْعه ْرفهع(. »398، صزبدة الأصرول«. )متأخ  بهدلیاْْْالطهَنَْْالحكهمْْاَّ 

 (.632، ص2 ، وهرشاد العقول الی مباحث الأصول«. )شَنَْمتأخرْعلىْوج ْلولاهْلمهَّْ ابتا
 .43، صالحقهمختصر الت کرة بأصول؛ 537، ص2 ، ولعدة فی أصول الحقها. ر. : 3

 .3، ح274، ص2، والإستبصار فیما اختل  من الأخبار 4.
 .2، ح274، ص2، وهمان. 5
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ی‎نتیجه  گیر
گون، اسررناد . تخررری ، اسررتکرراری مهررم در اعتباریررابی احادیررث ‎راه تخررری  حرردیث گونررا منررابع 

کررررده و امکررران مطالعررره و ‎مختلرر ، مرررتن هرررای متعررردد، مو ررروعات و محتواهرررای مشرررابه را جمرررع 
هررا ‎یررابی آن‎اعتبررار ،آورد. بررا تخررری  روایررات‎مرری  قرروت و  ررع  هررر حرردیث را فررراهم شناسررایی نقررا

کرره انتسررا  آن روشررمند خواهررد شررد؛ ؟ع؟ مشررکو  اسررت، هررا برره امررام‎زیرررا تکلیرر  برخرری سررخنان 
تررین و ‎قروی گرردد و‎ین منبرع نقرم هرر روایرت شناسرایی مریهم نین، بهترین و اول شود؛‎روشن می

کامرم هرر حردیث  من اینکه امکان دستر گردد؛‎میسند برای روایات ارائه  ترین‎عالی سری بره مرتن 
شررود. ‎ن روایررت ماننررد ارسررال و  ررع  حررم مرریگررردد، بسرریاری از مشررکلات سررند و مررت‎فررراهم مرری

گردیررده و بررر  هم نررین اشررکالات متنرری روایررات ماننررد سررق ، تصررحی ، تقطیررع و زیررادت، برطرررر 
 ‎گردد.‎اعتبار روایت افزوده می
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 نامه‎کتاب

کریم .1 . قرآن 
، محمد بن محمد بن نعمان )شیخ محید(، قم: الم تمر العالمی لالحیة الشیخ ختص صهلا .2

 . 1413المحید، 
تا.‎، السمعانی، أبوسعد عبدالکریم بن محمد، بیهدب هلاملاء ژ هلاستملاء .3
، محمد بن محمد بن نعمان )شیخ محید(، هلإرش د فی معرفة حجج هللّه علی هلعب د .4

کنگره شیخ محید،  البیت؟ع؟تحقین: م سسة آل    .1413، قم: 
، تحقین: حسن  ، محمد بن الحسن )شیخ طوسی(هلإستبص ر فیم  هختلف من هلأخب ر .5

  . 1390خرسان، تهران: دار الکتب الإسلامیة،  موسوى
، سید علی دلبری، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی ر وی، شن سی فهم هح دیث‎آسیب .6

ش.1386
، جعحر سبحانی، قم: موسسه امام صاد ؟ع؟، فی علم هلارهیة هصول هلحایث ژ هحک مه .7

1424. 
الدین محمودى، ‎اى از علماء، تحقین و تصحیح:  یاء‎، عدههلأصول هلستة عشر .8

.  ش1381قم: م سسة دار الحدیث الدقافیة،  ا  جلیلی و مهدى غلامعلی، ‎نعمت
یغات اسلامی حوزه علمیه ، محمدحسن ربانی، قم: دفتر تبلهلحایث‎هصول ژ قوهعا فقه  .9

ش. 1387قم، 
کتاب ی، هلأم لی .10 ش. 1376، محمد بن علی بن بابویه )شیخ صدو (، تهران 
، محمدباقر بن محمدتقی )علامه ؟عهم؟هلج معة لاُرر هخب ر هلائمة هلاطه ر بح ر هلأنوهر .11

   .1403: دار هحیاء التراث العربی،  ، بیروت ، تحقین: جمعی از محققان مجلسی(
صحار، تحقین: محسن بن   ، محمد بن حسن؟صل؟بص ئر هلارج ت فی فض ئل آل محمّا .12

 . 1404،  ا  المرعشی النجحی‎کوهه باغی، قم: مکتبة آیة  عباسعلی
الدین مامقانی، قم: ‎، عبدا  مامقانی، تحقین: محیهلرج ل ‎تنقیح هلمق ل فی علم .13

  .1424موسسه آل البیت لإحیاء التراث، 
، طوسی، محمد بن الحسن )شیخ طوسی(، تحقین: خرسان، تهران: دار هلأحک متهذیب  .14

  . 1407الکتب الإسلامیة، 
، محمد بن علی بن بابویه )شیخ صدو (، قم: دار ثوهب هلأعم ل ژ عق ب هلأعم ل .15
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 . 1406،  الشری  الر ی للنشر
. 11و10ش، شماره 1389، دانشکده علوم حدیث، دژفصلن مه حایث هنایشه .16
  .1362، محمد بن علی بن بابویه )شیخ صدو (، قم: جامعه مدرسین، اول: خص لهل .17
  . 1407ابوجعحر محمد بن حسن )شیخ طوسی(، قم: دفتر انتشارات اسلامی ، ، هلخلاف .18
کبر غحاری صحت‎)تلخیص مقباس الهدایة(، علی درهس ت فی علم هلارهیة .19 محمدحسن  -ا

   .1384پور، تهران: سمت، ‎صانعی
الدین بن علی بن احمد الجبعی العاملی )شهید  انی(، ‎، زینهلرع یه فی علم هلارهیة .20

کتابخانه آیت ش.1390ا  مرعشی نجحی، ‎تحقین: عبدالحسین محمدعلی البقّال، قم: 
، محمدباقر بن محمد )میرداماد(، قم، هلرژهشح هلسم ژیة فی شرح هلاح دیث هلام میة .21

1405. 
ش.1390علی نصیری، قم: وحی و خرد،  ،شن سی نقا هح دیث‎رژش .22
، عبدالهادی مسعودی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین)سمت(، رژش فهم حایث .23

ش. 1384
ح إرش د هلأذه ن .24 ، عاملی، زین الدین بن علی )شهید  انی(، قم: رژض هلجن ن فی شر

 . 1402انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، 
عاملی )شهید  انی(، قم:   ، زین الدین بن علیهللمعة هلامشقیةهلرژضة هلبهیة فی شرح  .25

 . 1410کتابحروشی داوری، اول: 
 . 1414،  ، قم: اسوه ، عباس قمیسفینة هلبح ر .26
ا  المرعشی ‎الحدید(، قم: مکتبة آیة‎ابی‎)ابن  ، عبدالحمید بن هبة ا شرح نهج هلبلاغه .27

 . 1404،  النجحی
ن مسلم بن الحجّاو القسیری النیسابوری، تحقین: محمد فواد الحسی‎، أبیصحیح مسلم .28

هحیاء التراث العربی،   .1412عبدالباقی، بیروت: دار
،  ، قم: محمدتقی علاقبندیان ، محمد بن حسن )شیخ طوسی( هلعُاة فی أصول هلفقه .29

1417. . 
ش. 1385،  ، محمد بن علی بن بابویه )شیخ صدو (، قم: داورى علل هلشرهئع .30
کلینی، تهران: دار الکتب الإسلامیة، ک فیهل .31  .1407، محمد بن یعقو  بن اسحا  
، محمد بن علی بن بابویه )شیخ صدو (، تحقین: عبد الحسین امینی، ک مل هلزی رهت .32
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ش. 1356نج  اشرر: دار المرتتویة، 
 . 1376خمینی، قم: حکمت،   ، سید روح ا  موسوىکت ب هلطه رة .33
 .1408، بیروت: دارالکتب العلمیة، نیکشف هلخف ء، هلعجلو .34
کلینی، مترجم: محمدباقر بهبودى، تهران: مرکز  گزیا  هلک فی .35 ، محمد بن یعقو  

ش. 1363،  انتشارات علمی و فرهنگی
، سیدعلی دلبری، مشهد: مب نی رفع تع رض أخب ر هز دیاگ   شیخ طوسی در هستبص ر .36

ش. 1386دانشگاه علوم اسلامی ر وی، 
ش. 1372، فتم بن حسن طبرسی، تهران: ناصر خسرو، بی ن فی تفسیر هلقرآنمجمع هل  .37
، سید جواد شبیری زنجانی، قم: مجموعه مب حث رج لی هست د سیا جوهد شبیری  .38

کتابخانه مرکز تخصصی علوم حدیث، بی‎نسخه دست تا.‎نوید موجود در 
، قم: دار الکتب  ، احمد بن محمد بن خالد برقی، تحقین: محدث، جلال الدین هلمح سن .39

 . 1371الإسلامیة، 
کنگره شیخ  مختصر هلتذکرة بأصول هلفقه  .40 ، محمد بن محمد بن نعمان )شیخ محید(، قم: 

 . 1413محید، 
ح أخب ر آل هلرسول  .41 ، محمدباقر بن محمدتقی )علامه مجلسی(، مرآة هلعقول فی شر

 . 1404تهران: دار الکتب الإسلامیة، 
، زین الدین بن علی عاملی )شهید  انی(، قم: تنقیح شرهئع هلإسلاممس لک هلأفه م إلی  .42

 . 1413م سسة المعارر الإسلامیة، 
، شیخ علی نمازی شاهرودی، تحقین: شیخ حسن بن علی مستارك سفینة هلبح ر  .43

  .1418نشر اسلامی،  هنمازی، قم: موسس
نورى(، قم: ، حسین بن محمدتقی )محدث مستارک هلوس ئل ژ مستنبط هلمس ئل .44

 .1408، ؟عهم؟م سسة آل البیت
 تا.‎، احمد بن حنبم، بیروت: دار صادر، بیمسنا أحما بن حنبل .45
   .1403نشر اسلامی،  همحمد بن علی بن بابویه )شیخ صدو (، قم: موسس، مع نی هلأخب ر .64

، عبدا  مامقانی، تحقین: محمدر ا مامقانی، قم: دلیم مقب س هلهاهیة فی علم هلارهیة .47
ش. 1385ما، 

فر، قم: ‎، محمدمهدی احسانیه ی هعتب ر سنجی من بع حایث شیعه‎ن مه ملاك‎پ ی ن .48
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 ش.1389دانشگاه قرآن و حدیث، 
نشر اسلامی،  ی، محمد بن علی بن بابویه )شیخ صدو (، قم: موسسمن لایحضر  هلفقیه .49

1413. 
 . 1379شهر آشو  مازندرانی، قم: علامه، ‎بن  محمد بن علی ،؟عهم؟أبی ط لب من قب آل .50
آموزشی و پهوهشی امام  ی، سید محمدکاظم طباطبایی، قم: موسسمنطق فهم حایث .51

ش. 1390خمینی، 
کتابخانه امام   ، محمدمحسن بن شاه مرتتیهلوهفی .52 کاشانی(، اصحهان:  )فیک 

 . 1406،  أمیرالم منین علی؟ع؟
، محمد بن حسین )شیخ بهایی(، قم: المکتبة الاسلامیة الکبری، هلوجیزة فی علم هلارهیة .53

1396. 
محمد بن حسن حر عاملی، قم: م سسة ، ژس ئل هلشیعة فی تحصیل مس ئل هلشریعة .54

 . 1409،  ؟عهم؟آل البیت 
کتب ژضع ژ نقا حایث .55 ، عبدالهادی مسعودی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین 

ش. 1388)سمت(، 


